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Abstract  

Discourse analysis is an approach that is considered one of the 

sub-branches of Linguistics and is used in the analysis of any 

linguistic sign. Harris's view was more rather based on 

structuralism; but after him, many linguists considered discourse 

analysis to be the opposite of text analysis. One of the branches 

of discourse analysis is critical discourse analysis, which is an 

interdisciplinary approach to the study of discourse, and by 

analyzing language shows that text and dialogue reproduce 

political and social power. Norman Fairclough is one of the 

founders of this theory, who stated three levels of description, 

interpretation and explanation for discourse. Due to the fact that 

every historical book has passed the filter of its author's 

ideological view, it is always accompanied by bias. Therefore, 

such a text has the capacity to be studied by discourse. In this 

article, after examining the theoretical foundations of discourse 

analysis, the text Ardalans’ History by Mastoreh Ardalan, is read 

at three levels of description, interpretation and explanation. The 

analysis of this work from the perspective of critical discourse 

analysis shows that in addition to the dominant discourse of the 

outer layer of the text, which is the all-round support of the 

Ardalan family, there are other discourses in the lower layers of 

the text, which express the ideological point of view of its 

author. 

 



2 
 

 

 مقاله پژوهشی

   مدار تاریخ اردلانخوانش گفتمان

  الهام زارع

  ه علامه طباطبایی دانشگا ن و ادبیات فارسی از  دکترای زبا 

 (varesh_6106@yahoo.com ) 

 
 

       

 
 
 

 

 
 

تحلیل گفتمان ادبی  ی فصلنامه علم  

تاایخ دریخ ی:اا  ر

28/07/1402 

تاایخ دریاا:    ر

ر23/08/1402

  تااایخ درشار ااایخ

30/10/1402 

 

 

 

 

 

 هییرکلیدی رروشژه

تاریخ، تاریخ  
لان، گفتمان،  ارد

تحلیل گفتمان 
 انتقادی

1402 پاییز، 2، شماره1دوره   

رچکیده

شوود و در شناسی محسوب میهای زبانتحلیل گفتمان، رویکردی است که از زیرشاخه

او   اموا سوس از  ؛بیشتر ساختارگرایانه بود  هریستحلیل هر نشانۀ زبانی کاربرد دارد. نگاه  

یکوی از  شناسان، تحلیل گفتمان را نقطۀ مقابل تحلیول موتد دانسوتن .بسیاری از زبان

ای برای های تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان انتقادی است که رویکردی بینارشتهشاخه

وگو بوه بازتولیو  ده  متد و گفتکردن زبان، نشان میمطالعۀ گفتمان است و با تحلیل

اران اید نظریوه اسوت ذگاز بنیان،  سردازن . نورمد فرکلافق رت سیاسی و اجتماعی می

بوا توجوه بوه  توصیف، تفسیر و تبیید را بیان کورده اسوت.  سه سطحِ  ،که برای گفتمان

اش گذشته، همواره همراه بوا اینکه هر کتاب تاریخی از صافی نگاه ای ئولوژیک نویسن ه

سوس از بررسوی   ،در مقالۀ حاضر  قابلیت مطالعۀ گفتمانی دارد.  ،بنابراید  .سوگیری است

 در سوه سوطحِ  ،نوشتۀ مستوره اردلان  ،تاریخ اردلانمبانی نظری تحلیل گفتمان، کتاب  

تحلیل ایود کتواب از منظور رویکورد تحلیول   شود.توصیف، تفسیر و تبیید خوانش می

بر گفتمان غالب لایوۀ بیرونوی موتد کوه حمایوت  ده  علاوهگفتمان انتقادی نشان می

های زیرید موتد وجوود های دیگری در لایهجانبه از خان ان اردلان است، گفتمان همه

 ت.نگارن ۀ آن اسدارد که بیانگر دی گاه ای ئولوژیک  

 

«،رمادشخرتایخ درشخی  خااشا رفتراای »(.رر1402)ررزشخع،رشلهیم.رررشسرنیی 

ر.ر85-120(،ر2)ر1،رتحلیلرفترای رشیبیا   ۀر

         10.22034/lda.2024.139917.1006 
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رمهروربیی رمسأله.رمقد1ّ

  ، انو ؛ زیورا تواریخ توجهی برخووردار بوده   های تاریخی همواره از جایگاه قابل در طول تاریخ، کتاب 

کننو   ها تلاش می حکومت   ، بنابراید   . است   ابزاری برای مطالعۀ دورانی است که آن را روایت کرده 

  برای آینو گان بور   ها های تاریخی در راستای اه اف آنان نگاشته شود و چهرۀ موجهی از آن روایت 

آم ن ابزارهای ضبط ص ا و تصویر، گونۀ ج یو ی از ببوت تواریخ بوا   وجود  جا بمان  )امروزه با به 

تواریخ را    معمولًا  ، مورخان نیز با اشراف بر اید مسئله  . است(  عنوان تاریخ شفاهی نیز شکل گرفته 

  ، صوورت   دانن  در غیر اید کنن  که به مذاق حاکمان وقت خوش بیای ؛ زیرا می به شکلی ببت می 

هایی متضاد بوا کولا   نیز با زیرکی گفتمان  ها ابرشان مورد توجه قرار نخواه  گرفت. بسیاری از آن 

کنن  تا هم سیامشوان را رسوان ه باشون  و هوم از  های زیرید متد سنهان می صریحشان را در لایه 

های  کتاب . افتو ( گزن  اهل سیاست در امان بمانن  )البته گاهی اید مسوئله ناخودآگواه اتفواق می 

مسوائل گونواگونی همنوون سیاسوت، اقتصواد،   بیوانگر  ، شوان های تاریخی بر جنبه تاریخی، علاوه 

تووان  هوای گونواگون می از دی گاه دانش  ، بنابراید  . اجتماعی و غیره نیز هستن   و  مسائل فرهنگی 

 بور چوه  های تاریخی است کوه عولاوه ها، ارزش ادبی کتاب آنها را بررسی کرد. یکی از اید جنبه 

تحلیول گفتموان یکوی از ابزارهوا و    ، اموروزه  گفتد آنها را نیز بررسی کورد.  توان چگونه می   ، گفتد 

هوای موتد را  ها و بینش های سرکاربرد برای بررسی متون است. اید رویکرد کیفوی، ناگفتوه شیوه 

 سردازد. جانبۀ کلا  به کالب شکافی آن می  کن  و برای فهم بهتر و همه کشف می 

واسوطۀ اینکوه جوز    ه بو  ، قابل توجه است   ، عنوان تاریخی محلی  اینکه به  بر  علاوه   تاریخ اردلان 

کُردشناس    ، اش زن است نیز اهمیت دارد. اوگینا واسیلی آوا های تاریخی است که نگارن ه اولید کتاب 

 گوی : دربارۀ شخصیت علمی و ادبی مستوره می   ، به زبان روسی   تاریخ اردلان روسی و مترجم  
 ،زن دیگری همنون مستوره در منطقۀ خاور نزدیک و خاورمیانه، در بید فارس و تور  و ارمنوی

راسوتی قورن نووزدهم  بوه .سر برنیاورده است که هم شاعری کارآم  باش  و هم مورخی شایسوته

 .(۱۴۲: ۱۳۸۵  )به نقل از شریفی،  هرگز چنید زنی به خود ن ی ه است

رتیخ درشخی  هییرماجایرشزراسخه.ر1-1

ناصور آزادسوور در سوال    . متفواوت منتشور شو ه اسوت   تاکنون دو نسخۀ نسوبتاً  ، از تاریخ مستوره 

منتشر کرد. اید نسخه از آغاز حکومت والیوان اردلان    ، ، تاریخ مستوره را با نا  تاریخ اردلان ۱۳۲۵

گرفته است. آزادسور علت انتشار اید ابر را نایابی و جلوگیری از نوابودی    بر   ق. را در   ۱۲6۳تا سال  

ضمد بررسی آبار مسوتوره بوه   ، ۱۳0۴در سال  آن بیان کرده است. یحیی معرفت کردستانی نیز 

ای اسوت کوه متعلوه بوه  ای دیگور از تواریخ مسوتوره، نسوخه اید نسخه اشاره کرده است. نسخه 

در سوال    الاکراد تواریخ کتابخانۀ بریتیش است. اید نسخه که جمال احمو ی آیوید آن را بوا نوا   
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فقط متد اصولی    در اربیل منتشر کرده است، اصالت چن انی ن ارد؛ زیرا نه  . ش  ۱۳۸۴ / .    ۲00۵

های چشومگیری  کاسوتی   ، بلکه نسبت به نسخۀ نخسوت   است؛   ید ویرایش کرده ی آن را احم ی آ 

( و  . ق   ۱۲۴0-۱۲۵0)   توان بوه تحریوف وقوایو دوران خسوروخان ها می دارد. از جملۀ اید کاستی 

 (. ۱0۸:  ۱۳۹۷،  )کلهر  اشاره کرد  . ق  ۱۲6۳تا  ۱۲۵0های  حذف وقایو سال 

ریی ینۀریژوه  .2

و مستوره اردلان چن ید مقاله به زبان فارسی نوشته ش ه است کوه بوه  تاریخ اردلاندربارۀ  

 شود:ترید آنها اشاره میمهم

بوه جنبوۀ    «، بانوی شوعر و هنور و عرفوان مهید  کردستانی،  ه مستور »  در مقالۀ ( ۱۳۸۹) رادفر 

هایی که به زنوان  ای دربارۀ تذکره و سس از بیان مق مه ا هنری شخصیت مستوره اردلان سرداخت. 

و سوسس سوبک شوعری او را بررسوی    ه نامۀ مختصوری از مسوتوره آورد ن ، زن گی ا ه شاعر سرداخت 

معتق  است سبک شعری مستوره مانن  غالب شاعران دورۀ قاجاریه، عراقی اسوت. از نظور    ه و کرد 

اش خوالی  زمانوه  و  هوای عصور از مضوامید اجتمواعی و درگیری   ، بر عرفان  او شعر مستوره علاوه 

شوکایت از اوضوان نابسوامان روزگوار و   و  نیست و مستوره ضمد بیان حوالات شخصوی و شوکوه 

بیوان    ، ایود  بور  عولاوه   ه اسوت؛ وفایی همسرش، به مفاهیم عالی و انسانی توجهی خاص داشوت بی 

 )ن(، مو   سیوامبر و اماموان بوه   های عزاداری اما  حسید ویژه جلوه  به   ، مضامید مذهبی و دینی 

 شعر اوست که باعث غنای بیشتر اشعارش گشته است.   های ویژگی از   ، )ن(   ویژه اما  علی 

بررسی اشعار مسوتوره اردلان و سوروید اعتصوامی و  » در مقالۀ  (  ۱۳۹۸) امج ی و طلوعی آذر  

 دسوت  نو . نتوایب بوه ا ه به مقایسۀ آبار اید دو شاعر سرداخت   «، مقایسه و تحلیل سبک شعری آنان 

که اشوعار مسوتوره و سوروید اعتصوامی از نظور مضومون بوا هوم    ده  نشان می  ، آم ه از سژوهش 

های اشوعار  عشه و سس از آن گلایه از معشوق، شکایت از رقیب و... بوارزترید مضومون   . متفاوتن  

 ترید مضمون اشعار سروید اعتصامی، اخلاق است.  برجسته   ، مقابل  در   . مستوره هستن  

مضوامید مشوتر  دینوی در اشوعار مسوتوره »  نیز در مقالوۀ  (۱۳۹0)  سلیمی و نعمتی

را از نظر مضامید مشتر  دینی بررسی کردن .   اشعار اید دو شاعر  «،اردلان و عائشه تیمور

که در دورۀ زمانی مشتر ، یکی در ایران و دیگری را  نویسن گان اید مقاله، دو بانوی شاعر  

با هوم مقایسوه  ه است،سرودعربی شعر می  به  و یکی به فارسی و دیگری  هزیستدر مصر می

یوافتد در محیطوی علموی و تقارن زمانی، سرورش جمله کُردتبار بودن،  ن  و مواردی ازاهکرد

های دینی و اقتباسات ادبی، تعه  دینی و اخلاقی مشتر ، افتخار به حجاب و عفت، نیایش

 ن .اههای مشتر  هردو شاعر برشمردعنوان ویژگیلفظی از قرآن را به
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بوا    «، ملی بر نقش آنیموس در زنو گی و تواریخ مسوتوره أ ت » در مقالۀ  ( ۱۳۹۷)  محم  کلهر 

و بوه کشوف نقوش    ه های یونگ نق  کورد را براساس آموزه  تاریخ اردلان ، انه رویکردی روانشناس 

و نتیجوه    ه نگاری او سرداختوآنیموس )مرد درون زن( در شخصیت مستوره و تأبیر آن در تاریخ 

ایود    بخش قابل توجهی از روایت مستوره در اید کتاب، روایتی مردانوه اسوت.  ه است که گرفت 

گیرد با آنکوه مسوتوره  نتیجه می  ، هایی در زن گی و شعر مستوره مقاله با کشف و معرفی قرینه 

نگواری سونتی و  سیشگا  زنان مورخ جهان اسلا  بوده است، شیوۀ نگارش او ت او  شیوۀ تاریخ 

نگواری  های تاریخ مذکر و فق ان سیشینۀ سنت تاریخ لفه ؤ استیلای م   ، درواقو   . مردانه بوده است 

 نگاری سنتی مردانه ن اشته است. جز تبعیت از تاریخ  ه گریز و گزیری ب   ، زنانه 

بهزاد    « نگاری مستوره اردلان تاریخ » توان به مقالۀ  می   ، تاریخ اردلان از دیگر مقالات تاریخی دربارۀ  

نگواری مسوتوره اشواره  به انگیوزۀ تاریخ  و سس از بیان مق مه و سیشینۀ موضون، ا مفاخری اشاره کرد.  

 را به   « بخشی به حاکمیت اردلان مشروعیت » و    « گرایی گرایی و مشیت شریعت » کن  و همننید  می 

مقاله، مستوره در ح     نظر نگارن ۀ اید کن . به  نگاری مستوره بیان می های تاریخ لفه ؤ ترید م عنوان مهم 

ازجمله اشاره به منابو مورد استفاده در برخوی    ؛ های روشمن  در میان وقایو بضاعت تاریخی از مؤلفه 

هوای  بن ی وقایو، ترتیوب زموانی حکمرانوی والیوان، اسوتفادۀ محو ود از گزاره صفحات کتاب، زمان 

  ، ها و دقت در نقل اخبار اشاره کورد. بوه گفتوۀ مفواخری گری مانن  شعر برای تکمیل گزارش دلالت 

و رو  شواعرانه و    اسوت بر از گفتمان نهضت بازگشت ادبوی  أ مت   و سبک نگارش مستوره سبکی ادبی  

را از نگواه    الاکراد تواریخ د. مفواخری  شوو لطافت و احساسات زنانۀ او در گوزارش رویو ادها حوس می 

 نگاری سنتی به دان  که اصول تاریخ نگاری سنتی ایران و از نون دودمانی می در زمرۀ تاریخ   ، رویکردی 

بیشوتر بوه شور     تواریخ اردلان آم ه از اید مقاله،   دست  خوبی در آن مشهود است. مطابه نتایب به 

 در آن بوه   ، سردازد و مسائل مختلف اجتماعی و اقتصوادی و فرهنگوی ها می حوادث سیاسی و جنگ 

صوبۀۀ    ، نظوامی -علت توجه بیش از انو ازه بوه تواریخ سیاسوی  به ،  دیگر  عبارت  به   ؛ درستی راه نیافته 

و  ا   که   کن  نگاری مستوره بیان می ضمد، رویکرد تاریخ  گزارش سیاسی و نظامی در آن غالب است. در 

 گرا. بیشتر مورخی تق یرگرا است تا عقل   ، گرایانه به دلیل تفکر مشیت 

نگوار زن در  نگاری محلی کردسوتان و ههوور نخسوتید تاریخ تاریخ » ق یمی قی اری در مقالۀ  

کنو .  و علول نگوارش آنهوا اشواره می   تاریخ اردلان جمله    های محلی کردستان از به تاریخ «،  ایران 

هوایی ازجملوه  نویسی در ایران را در کتاب های تاریخ نویسن ه سس از بیان مق مه، انگیزه و ویژگی 

ابد اسفن یار و... بیان کورده    تاریخ طبرستان حسد قمی،    تاریخ قم اصفهانی،   ه حمز  تاریخ اصفهان 

هوای محلوی را  اشاره کرد کوه تاریخ   ( Franz Rosenthal)   بن ی فرانتس روزنتال است. او به تقسیم 

تقسویم کورده اسوت. بوه    « نگاری محلی دینوی تاریخ » و    « نگاری محلی دنیوی تاریخ » به دو دستۀ  
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  . نگاری ایران را داراسوت های تاریخ بسیاری از ویژگی   ، نگاری محلی کردستان عقی ۀ قی اری تاریخ 

آن جۀرافیوا و    تواریخی هستن  کوه در   تحفۀ ناصری و    ح یقۀ ناصری   ب لیسی،   ۀ نام شرف   ، ویژه  ه ب 

ها و رویو ادهای  رد بوا س یو ه هوا و رودهوا و ایولات و اقووا  کُورسو ، طبقات، قنوات، آب   و  آداب 

تواریخ  خسورو مصونف و    التواریخ لوب   جملوه   از   ، ان ؛ اما برخی تواریخ محلوی تاریخی سیون  خورده 
هوای  با محوریت امرای اردلانی و فاق  ویژگی   ، مستوره کردستانی، تاریخ سیاسی کردستان  اردلان 

هوای محلوی  در تموا  تاریخ  ، کلی طور نویسی محلی در ایران هستن  و به عمومی و مشتر  تاریخ 

دوسوتی و تعلوه  ماننو  میهد   ، های اصلی سی ایش توواریخ محلوی ایوران توان انگیزه کردستان می 

 خاطر به زادبو  و قو  و تشویه حاکمان محلی را مشاه ه کرد. 

  «، اداری خووانوادۀ اردلان کردسووتان -سوواختار سیاسووی »   در مقالووۀ (  ۱۳۹۴) فوورزاد و رجبووی  

هوای  کنن . ایود خانو ان طوی قرن بررسی می  خان ان اردلان را  مناسبات سیاسی و ارکان اداری 

اید مقاله با تکیوه    عه ه داشتن .  ر های مهم ایران را ب از ایالت   حاکمیت کردستان،   سیزده، تا    هفت 

های مهوم  عنوان یکوی از خانو ان ه فی اجمالی اید خان ان ب ضمد معرّ  ، اول محلی   بر تواریخ دست 

را در عرصوۀ    ها حکومت عصر صفوی، ساختار سیاسی و اداری اید خان ان و میزان نفوذ و تأبیر آن 

تحوت    ۀ حکا  اردلان از ق رت قابل تووجهی در منطقو کرد که حکومت مرکزی نشان داد و بیان 

از سووی حکوموت    هوا حکومتشان برخوردار بودن  و شای  اعطای اید میزان از خودمختاری بوه آن 

والیوان    ، اید مقالوه نگارن گان  باور شان باش . به دلیلی بر اهمیت منطقۀ تحت فرمانروایی  ، مرکزی 

خصووص در دورۀ شواه  ه ب   . کردستان اردلان در ابت ای دولوت صوفوی قو رت چنو انی ن اشوتن  

ردهوا را بوه  اش نتوانست حمایوت و اطاعوت تموا  کُبا توجه به سیاست مذهبی که  اسماعیل اول  

موجب شکست صفویان شو .    از او ردها  کُ  نکردن حمایت   ، که در نبرد چال ران طوری   ؛ دست بیاورد 

ایود اسوت    ، بع  از اید شکست بود که کردستان تقسیم ش . از دیگر نکات ذکرش ه در اید مقاله 

زیرا خانو ان اردلان در ایود دوران    ؛ ن  ن دا اوج ق رت والیان اردلان را دوران شاه عباس اول می   که 

مذهب تشیو را سذیرفتنو . هموید مسوئله    ، با صفویه سیون  خانوادگی برقرار کردن  و به دنبال آن 

  ، سوس از سادشواه   ، عنوان چهارمید والی ایران سذیرفته شون  )ناگفته نمانو  والیوان  سبب ش  تا به 

بالاترید مقا  را داشتن  و در قلمورو خوود از ارتوش و نیوروی نظوامی و دسوتگاه اداری مسوتقل  

گرفتد  اموا بوا قو رت ؛  ف عثموانی درآمو  اید ایالوت بوه تصورّ  ، با سقوط صفویان   . برخوردار بودن ( 

 ها رسی . دیگر حکومت به اردلان  بار  ، ها از ایران ران ن عثمانی ق و بیرون ۱۱۴۲نادرشاه در  

)اواخر زن یوه توا    وضعیت امارت اردلان در دورۀ فترت » در مقالۀ    ( ۱۳۹۲)   برفروخت و عمادی 

بوه اوضوان سیاسوی خانو ان    «، آفرینی در تاریخ ایران اوایل قاجوار  روی کار آم ن قاجار( و نقش 

ای خاص از تاریخ ایران سرداختن . ایود مقالوه سوس از بررسوی تعواملات سیاسوی  اردلان در برهه 
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گیری امووارت اردلان در دورۀ جانشووینی  خانوو ان اردلان بووا حکومووت زن یووه و توصوویف قوو رت 

کن . خانو ان  ها در ورود به معادلات سیاسی ق رت را بررسی می خان زن ، علل اکراه اردلان کریم 

تحت نظارت مستقیم حکوموت مرکوزی ایوران درآمو  و یکوی از    ، اردلان از دوران صفویه به بع  

امحم خان قاجوار  غ آم ن آ   خان زن  تا روی کار از مرگ کریم   ، نشید های اید امارت ترید دوره مهم 

ا عو   سشوتیبانی از  بو  ، ترید حاکمان اید خان ان، خسروخان یکی از قوی  ، بود. براساس اید مقاله 

بر مناطه عظیمی از غورب ایوران    ، ای و م عیان ق رت بازمان گان زن یه و شکست رقیبان منطقه 

ای بوود و  که مبتنی بر ساختار ایلی و عشیره   واسطۀ ساختار اجتماعی کردستان  اما به   ؛ مسلط ش  

ش ن در جریان معادلات ق رت و عو   توانوایی خانو ان اردلان بورای  های آنها برای سهیم رقابت 

  ، ساختاری دیگر، خسروخان که زیر نظارت صفویه بوود تحت نفوذ درآوردن آنان و مشکلات درون 

در  به حکمرانوی    و   امحم خان ایستاده، مناطه غرب را واگذار غ عنوان رقیب سیاسی در مقابل آ  به 

 مناطه امارت اسلاف اکتفا کرد. 

رچهیخچابراظ ی .3

ر.رحقیق رتیخ خیر یروشقعی رتیخ خی3-1

نگواران سونتی بورای  نواممکد اسوت. تاریخ  ، نگاری نوید، شناخت دقیه از تواریخ از دی گاه تاریخ 

  . موتد ادبوی را تبیوید کننو    ، دهن  تا براساس آن تحلیل متد، ابت ا زمینۀ نگارش آن را شر  می 

و دسترسوی مسوتقیمی بوه    آن زمینۀ تواریخی فاصوله گرفتوه   لحاظ زمانی از  غافل از اینکه ما به 

 هایی از آن است. بلکه روایت   ؛ آننه در اختیار داریم نه خود گذشته   و ش ه ن اریم  گذشتۀ سسری 

کنن  و از ایود های تاریخ، گذشته را همنون یک داستان برای ما روایت میتما  کتاب

توانن  های تاریخی نمینگاران و کتابتاریخ  ن و رمان در ادبیات شباهت دارن .به داستا  ،نظر

هوای تواریخ دست دهن . آننوه در کتاب  حقایه مطله تاریخی یا شناخت عینی از تاریخ به

گذشوته بواز  بوه ،دانوانواسطۀ ذهنیوت تاریخ ان از یا نظرگاهی است که بهچشم ،خوانیممی

آیو  کوه بور ش ه نه دقیقاً خوود گذشوته. حقیقوت رویو ادهای تواریخی از نظرگواهی برمی

الا حقیقت، واج  ذات یا جوهر بوابتی نیسوت.  زن  ویی  میأ روی ادها مهر ت  بودن آنحقیقی

یاب  که اصوحاب قو رت بورای نگاران، آن حقایقی انعکاس میهای تاریخها و نوشتهدر گفته

 ان .عنوان حقیقت تعیید کرده به  ،حفظ منافعشان

هوای ، ارزش(Friedrich Wilhelm Nietzsche) نینوه «تبارشوناختی»مطابه با نظریۀ 

 نظریوۀ فوکوو انو .گرفته و بازتفسویر قورار مورد تج ی  نظور  سیوسته  ،انسانی در طول تاریخ

(Paul Michel Foucault) های نینه است. سوایمد از هر نظر مکمل دی گاه ،دربارۀ گفتمان

مهم را از فوکوو   (Thesis)  نگاران نوید سه تِزاعتقاد دارد که تاریخ  (Simon Malpas)  ملسس
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نخست اینکه تواریخ، ناسیوسوته  ید قرارن :ه ابه عاریت گرفته، در نق  ادبی به کار بردن  که ب

های ناهموار و یا منفصل است؛ دو  اینکه هر برهۀ تاریخی عرصۀ کشمکش و رقابت گفتمان

کننو ه دارد و ناسازگار است و سو  اینکه ق رت در جوامو بشری هموواره کوارکردی تعیید

 کن .ساز ایفا مینقشی سرنوشت

کار سژوهشگر تاریخ یا منتق  ادبی نبای  اید باش  که در هر مقطعوی از تواریخ بوه دنبوال  

های متوون ادبوی آن  مایوه بینی فراگیر بگردد و بکوش  افکار و رفتار مورد  یوا درون یک جهان 

جمله عامل مهم ق رت    از   ، بلکه بای  عوامل گفتمانی   ؛ برهه را به یک نگرش واح  منتسب کن  

 شون . واکنش با یک یگر می  و را تشخیص ده  و تحلیل کن  که در هر برهه وارد کنش 

کنو . آننوه تۀییر می  ،های مختلفبلکه برحسب گفتمان  ؛حقیقت تاریخی بابت نیست

شود، ممکد است در برهه و اوضاعی متفاوت، حقیقت تاریخی محسوب می  ،در برهۀ کنونی

گفتموان خاصوی مسولط اسوت و رویو ادهای تواریخی   ،ایحقیقت تلقی نشود. در هر دوره

 ای مطوابه بوا شوناختمانها در هور دورهانسوان  شوون .ب آن گفتمان )باز(تفسیر میبرحس

(Episteme)  افکوار و  ،صوورتایود  در غیور  .گوینو کننو  و سوخد میهمان دوره فکور می

 شود.سخنانشان نابهنجار تلقی می

بخشووی ن بووه آن و سوورانجا  اشوواعۀ آن را فوکووو چگووونگی کسووب دانووش، انتظا 

خی در کتابش رشوادت فرمانو هان در نبوردی وقتی مورّ  ،برای مثال  ؛نام می  «شناختمان»

برد کوه شوناختمان ستای ، مفهو  رشادت را برحسب قواع ی به کار میساز را میسرنوشت

توانو  معنوای رشوادت را خودخواسوته یوا اش در اید مورد تعریف کرده اسوت و نمیجامعه

اش نویسوینگار بوا عمول تاریخحکم متنی را دارد که تاریخ  ،گذشته  بخواهانه تۀییر ده .دل

کنو ، نووعی ای میان او و متنی کوه قرائوت میکن . همنون هر خوانن همی  «قرائت»آن را  

 ،گیرد و حاصل، کتوابی دربوارۀ تواریخ اسوت کوه درواقووکنش صورت میبستان یا برهمب ه

 .(۱۳-۱۸ :۱۳۹۷ساین ه،  )  کن گذشته را از منظری کاملاً ذهنی تفسیر می

گا  نخست در خوانش متد تاریخی، باور به ع   قطعیت آن است. ما حقیقت   ،بنابراید

بلکه به واقعیتی که از صافی ذهد مورخ رد ش ه و عوامول گونواگون   ؛خوانیمتاریخی را نمی

بورای  ،اید بر علاوه ؛دسترسی داریم ،ن ابر گذاشتهآاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره بر 

بر از أ دهیم. اید صافی متوآنها را از صافی ذهد خودمان نیز عبور می  ،در  محتوای مطالب

مجموون در  جملوه اجتموان، سیاسوت، فرهنوگ و غیوره تشوکیل شو ه کوه    هایی ازفرامتد

 دهن .ای ئولوژی ما را تشکیل می
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ای واح  را بوا های گوناگون از حادبهها و روایتعا کافی است قضاوتبرای اببات اید ادّ

در کنشی اجتماعی که در آن مرد  و حکومت بوا هوم درگیور شو ه   مثلاً  ؛هم مقایسه کنیم

ی کننو  و گواهی حتّوشان روایوت و تفسویر میباشن ، شاه ان ماجرا را برحسب ای ئولوژی

در نقطۀ مقابل هم باش . اید ب ان معنا نیست که یکی از   ممکد است روایت دو راوی دقیقاً

 معموولاً  ،بلکوه اخوتلاف روایوت  ؛دروغید اسوت  ،گوی  و روایت دیگریراویان حقیقت را می

 .ناشی از اختلاف دی گاه راویان است

ر.رفترای 3-2

  بوه معنوی حرکوت سوریو در جهوات مختلوف اسوت   ، Discurere  ریشۀ واژۀ گفتمان از فعل یونانی 

ای از  در مقالووه   ۱۹۵۲نخسووتید بووار در سووال    ، اصووطلا  تحلیوول گفتمووان   . ( ۱6:  ۱۳۷۵  )عضوو انلو، 

  ، به کار رفته است. در تحلیل گفتموان   (،   Zellig Harris)   زلیک هریس   ، شناس معروف انگلیسی زبان 

شود؛ یکی بافت متد و دیگری بافت موقعیت. منظور از بافت متد اید است  دو عنصر مهم بررسی می 

ارچوب چه متنی قرار گرفته است و جملات ماقبل و مابع  آن عنصور در  ه که یک عنصر زبانی در چ 

یک عنصر یا    ، داخل متد چه تأبیری در تبلور صوری، کارکردی و معنایی آن دارن . در بافت موقعیتی 

 . ( ۱۴۲:  ۱۳۷۹  سور، )بهرا    شود ارچوب موقعیتی خاص که تولی  ش ه، بررسی می ه متد در چ 

تنو ، دهن ۀ تاریخ و فرهنگ یک ملّخصوص متونی که بازتاب هفهم و تحلیل یک متد، ب

نظرگرفتد ابزار تحلیل زبانی و اجتماعی مناسب گفتموان مربووط بوه آن  و ب ون در در خلأ

های سایر متون مربوط که در بستر سذیر نیست. هر متنی بای  در رابطه با شبکهامکان  ،متد

ان ، فهمی ه شود و لازمۀ اید کار اید اسوت کوه توسوط فورد دیگور در اجتمان شکل گرفته

 .(۲۵۱:  ۱۳۷۹  )فرکلاف، انجا  شود  ،کن ای استفاده میگفتمان که از دانش زمینه

زدگوی و بحوران نظریوۀ غرب»نخستید بوار در مقالوۀ   ،اصطلا  گفتمان در زبان فارسی

. رواج یافوتزمانی استفاده از آن  به کار برده ش  و در ان   ۱۳6۸در سال  «،تفکر در ایران

تور آن در حووزۀ فلسوفه و بر گفتمان که کواربرد فنیها در مقابل اید واژه علاوهنامهدر واژه

تر خوریم که کاربردهای معمولیهای خطابه، گفتار و کلا  برمیبه واژه  ،علو  اجتماعی است

 .(۱۱۲: ۱۳۷۴ کنن  )آشوری،تر اید واژه را بیان میو البته سرسابقه

دهن ۀ تاریخ و فرهنگ یک ملّتنو ، خصوص متونی که بازتاب هفهم و تحلیل یک متد، ب

و ب ون درنظرگرفتد ابزار تحلیل زبانی و اجتماعی مناسوب گفتموان مربووط بوه آن  در خلأ

های سایر متون مربوط که در بستر سذیر نیست. هر متنی بای  در رابطه با شبکهامکان  ،متد

ان ، فهمی ه شود و لازمۀ اید کار اید اسوت کوه توسوط فورد دیگور در اجتمان شکل گرفته

 .(۲۵۱:  ۱۳۷۹  )فرکلاف، کن ، انجا  شودای استفاده میگفتمان که از دانش زمینه
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نواگزیر بوه طور  مباحوث   وقتی بخواهیم از جنبۀ روشی به تحلیل گفتمان نگاه کنویم،

رابطوۀ تنگواتنگی بوید نظریوه و روش تحلیول   ،زیرا در تحلیل گفتموان  ؛نظری نیز هستیم

ممکد نیست.   ان  که ج ایی آنها عملاًگفتمان وجود دارد و اید دو چنان در هم تنی ه ش ه

ای است کوه رشتهای از رویکردهای میانبلکه مجموعه ؛تحلیل گفتمان نه یک رویکرد واح 

ها و برای کن وکاو در قلمروهای مختلوف اجتمواعی توان از آنها در انوان گوناگون مطالعهمی

 .(۱۷: ۱۳۹۴  استفاده کرد )یورگنسد و فیلیسس،

ای حقوایه خواص  زیورا هور جامعوه  ؛ م ار است گرا و تاریخ نگاه گفتمانی همواره نگاهی نسبی 

یابو . درسوت اسوت کوه هموۀ اقووا  بشوری  های خاص آن تبلور می خود را دارد که در گفتمان 

هوای متفواوتی را موجوب  های موقعیتی متفاوت، ههور گفتمان ولی بافت  ؛ تجارب مشترکی دارن  

تنهوا یوک    ، گفتمانی باش . ممکود اسوت در مووقعیتی توان  تک شود. جامعه به هیچ روی نمی می 

ولی اید به معنای تقلیل به گفتمان واح  نیست. هر گفتموان   ؛ گفتمان امکان عرضه داشته باش  

 . ( ۴۹-۵۴: ۱۳۸0های دیگر بررسی کرد )یارمحم ی،  یی ، تکمیل یا نقض گفتمان أ را بای  در ت 

 ؛شوودهای نویسون ه بررسوی میدلیل انتخاب ،حقیقت در تحلیل گفتمان یک متد، در

 ،رو ایود از .ای نیوز حاضور اسوتکننو هجا انتخابی هست، لزوماً انتخاب ب ید معنی که هر

با سه مفهو  ارائه در متد در سیونو  اسوت: تأکیو  تلوویحی،   ،نگرش هم وجود دارد. انتخاب

های احتموالی حوذف کی  شو ه، کو ا  سووژهأ یعنی بر چه چیزهایی ت  ؛نماییحذف و بزرگ

سوازی یوا اسوت. ایود برجسته ش ه چق ر نمایی موضوعات مطر است و درجۀ بزرگ ش ه

 .(۱۱۷: ۱۳۹۷  )طالبیان، گیردصورت می ،رانی مطالب به کمک شگردهای روایتحاشیه

ر.رفترای رشارقییی3-3

تحلیل کلا  و تحلیل گفتار نیز ترجمه شو ه اسوت،    کاوی، تحلیل گفتمان که در زبان فارسی به سخد 

در سوی تۀییورات  ،  ۱۹۷0دهوۀ  توا اواسوط    ۱۹60  دهۀ   ای است که از اواسط رشته گرایش مطالعاتی بید 

شناسوی خورد، ادراکوی و  نگواری، جامعه شناسی، فر  هایی چون انسان معرفتی در رشته -گستردۀ علمی 

های علوو  اجتمواعی و  شناسوی و سوایر رشوته شناسی، نشانه شناسی، روان اجتماعی، شعر، معانی، زبان 

  ههور کرده است   ، ین  تولی  گفتار و نوشتار آ من ، ساختار و کارکرد و فر من  به مطالعات نظا  انسانی علاقه 

ای برای ادبیات نیست؛ بلکه ایود  زمینه   ، شناسی انتقادی، تاریخ از دی گاه گفتمان   . ( ۵۵:  ۱۳۸۳  )سلیمی، 

ست که سیروان اید رویکرد، ادبیات را مملو  ا   ادبیات است که زمینۀ فهم تاریخ است. اید گفته ب ید معنا 

سر از وقایو و مکتوبوات    ، برخلاف آن   ، دانن  که حقیقت در سشت آنها نهفته است و تاریخ هایی می از دروغ 

هوای  اید ابر ادبی است که با نمایش نظا    ، بنابراید   . دروغ نهفته است   ، ای است که در سشت آن ش ه ببت 

گرایوان  توان آن را تواریخ فعوال دانسوت. تاریخ شود و می رفتاری و اجتماعی، سن  تاریخی محسوب می 
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دانن  که برداشت و فهمشوان از گذشوته، ریشوه در  هایی می نوید همۀ تاریخ را منبعث از ذهنیت انسان 

توان  تصوویر دقیقوی از وقوایو گذشوته و ایو ئولوژی و  سس تاریخ نمی   . شان دارد تعصبات و عقای  فردی 

 . ( ۱۳۲-۱۳۳:  ۱۳۷۸  )مق ادی،   های مختلف ارائه نمای  بینی افراد و فرهنگ جهان 

سرداز تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف است که به نفش فعال گفتموان ترید نظریهاصلی

های مختلوف کن . او اصرار دارد گفتمان یکی از جنبوهدر ساختد جهان اجتماعی تأکی  می

فورکلاف واژۀ انتقوادی را   .(۲6-۲۷:  ۱۳۹6)یورگنسود و فیلیوسس،    هر عمل اجتماعی است

دان  که ه ف آنها نمایان ن ارتباطاتی است که از چشوم مخصوص آن دسته از مطالعاتی می

 ،بنوابراید  .ماننو  رابطوۀ بوید زبوان، قو رت و ایو ئولوژی  ؛ان افراد جامعه سنهان نگاه داشته

افزودن واژۀ انتقادی بوه تحلیول گفتموان بوه معنوای یوافتد الگووی فکوری و سواختارهای 

 بوه ؛رونو منظور تصویرسازی جهان از طریه زبان به کار می م ار زبان است که بهگفتمان

های اجتمواعی سخد، تحلیل گفتمان انتقادی به کشف رابطۀ بوید گفتموان و س یو ه دیگر

 .(۲۲۸ :۱۴00 )رشی ی و صادقی شهسر، سردازدخارج از آن می

نووان ع های تحلیل انتقادی گفتمان است که بوه زبوان بوهرویکرد فرکلاف یکی از شاخه

نگرد و دارای سه بخش است: نخست اینکه زبان و جامعه یک رابطۀ یک عمل اجتماعی می

زبانی هسوتن ؛ دو  اینکوه زبوان یوک -های اجتماعیبیرونی و مجزا ن ارن  و شکلی از س ی ه

ین  تفسیر. آین  تولی  است و هم منبو فرآین  اجتماعی است و یک متد هم محصول فرآفر

هووا و دو از دانووش زبووانی، ارزش ینوو  تولیوو  و تفسوویر، گوینوو ه و مخاطووب هوورآدر فر

دو از عوامول  هور ین  تولی  و تفسیرآگیرن ؛ سو  اینکه فرهای مشترکی بهره میفرضسیش

 .(60: ۱۳۹۲  )سلطانی،  سذیرداجتماعی تأبیر می

تحلیل انتقادی گفتمان، رویکردی نوید در مطالعوات ادبوی اسوت کوه موتد را در سیونو  بوا  

کنو  و معنوا را محصوول  های موقعیتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تاریخ آن مطالعوه می بافت 

شود کوه بوا قو رت،  عملی اجتماعی در نظر گرفته می  دان . متد، شرایط فرهنگی و اجتماعی می 

گیورد، نوابرابری و بُعو   کیو  قورار می أ ای ئولوژی و گفتمان سیون  دارد. آننه در اید روش موورد ت 

کن . در تحلیل انتقوادی گفتموان، منتقو  از توصویف  آور ق رت است که در زبان تجلی می سلطه 

کنو . مناسوبات  وجو می های اجتماعی را در زبان ابور جسوت رود و بازتاب نابرابری زبانی فراتر می 

 . ( ۳: ۱۳۹۵و دیگران،    زاده ترید مفهو  در تحلیل انتقادی گفتمان است )عرب ق رت، کلی ی 

در تحلیل گفتمان انتقادی، باور بر اید است که زبان و گفتمان در سطو  زیرید، حاوی 

های حوواوی سوواختارها و مؤلفووه ،در سوطو  زبوورید و ایو ئولوژی و روابووط قوو رت و سوولطه
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های زیورید موتد ها با ای ئولوژی نهفتوه در لایوهم ار است و اید ساختارها و مؤلفهگفتمان

 .(۹۴: ۱۳۹6 ای دوسویه دارد )طالبیان،رابطه

شناس انتقادی اید توانایی را دارد که زبان،  .( ۱۹۹۱) (Roger Fowler) به عقی ۀ فاولر

بینی نهفتوه در موتد را امکاناتی در اختیار خواننو ه قورار دهو  توا خواننو ه بتوانو  جهوان

بوه نقول از ) زدایوی نمایو رمزگشایی کن  و آننه را طبیعی جلوه داده شو ه اسوت، طبیعی

 .(۷۸: ۱۳۸۸  ،؛ صحراگرد و فلاحینژادسهلوان

تحلیل گفتمان انتقادی عبارت است از انتقال مفهو  ساختار از سه سطح جمله و روابط    ، بنابراید 

بور توضویح  تور و تموا  توجوه آن علاوه دستوری همنون فعل، فاعل و مفعول به سطح موتد بزرگ 

 . ( ۷۱:  ۱۳۸۸  )میلز،   معطوف است   به زبان کاربردی آن نیز   ، واح های ساختاری درون یک متد 

ای بورای انتخواب متوون در روش تحلیول خوود اهمیوت ویوژه  ،تحلیل گفتمان انتقادی

ین ی قراردادی نیست؛ بلکه چیزی است که با زاویۀ دی  ویوژه و آسذیر قائل است. اید فرنق 

گر معتقو  اسوت بایو  موورد هایی است کوه تحلیولدار نسبت به آن دسته از گفتمانجهت

شناسایی و   ،ع التیتجزیه و تحلیل واقو شون  تا الگوی نظارت و ه ایت، تخاصم، هلم و بی

 .(۱۲۸:  ۱۳۹۴  زاده،)آقاگل  معرفی شون 

ر.رسطاحرفترای رشزراظ ر: کلاف3-4

های شاخص در زمینوۀ تحلیول گفتموان انتقوادی، نوورمد اران و شخصیتذگیکی از بنیان

زبوان و   بوا عنووان  را  شناس و سژوهشگر بریتانیایی است که نخستید کتوابشفرکلاف، زبان
در همید موضون نوشت. او سه سطح از گفتمان را برسایۀ  (Language And Power) ق رت

 است که عبارتن  از: مقتضیات و شرایط اجتماعی س ی آم ن و زایش متد ارائه کرده

رسطحرتاصیف.ر3-4-1

دسووتور و  همنووون واژگووان، ،هووای صوووری مووتدای اسووت کووه بووا ویژگیتوصوویف، مرحلووه

بو ون توجوه  ،ها در یوک موتدهای متنی سروکار دارد و سعی در تحلیل اید مؤلفوهساخت

کن  ای را بررسی میشناسی لایههای مورد بررسی سبکاید سطح، لایه  عمیه به معنا دارد.

هوای تحلیل ویژگی  .(۱۷۱:  ۱۳۷۹  )فرکلاف،  نمای و ای ئولوژی موجود در کلا  را تبیید می

گیری زبان و انسجا  جمله باعوث شوکل  ده  که چگونه کلمات، دستورزبانی متد نشان می

 .(۳۹۴: ۱۳۹۵ دیگران،  زاده و)عرب  شودیک گفتمان می

رسطحرتتسی .رر3-4-2

 ،تفاسیر، تلفیقی از محتویات خود متد و ذهنیت مفسور هسوتن  و موراد از ذهنیوت مفسور

های صووری مشخصه  کن . از نظر مفسر،ای است که مفسر در متد استفاده میدانش زمینه
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ای ذهود مفسور را بوه هایی هستن  که عناصر دانش زمینههمنون سرنخ ،حقیقت در ،متد

ای ها و دانوش زمینوهان ازن  و تفسیر، نتیجۀ ارتباط متقابل و دیالکتیکی اید سورنخکار می

 .(۱۹۳: ۱۳۷۹  )فرکلاف، ذهد مفسر است

بر اید باور است که برتری سیونو های بیناگفتموانی    ( Norman Fairclough)   نورمد فرکلاف 

های گفتمانی غیور از آننوه گفتوه  از ربط سیون ها با رویه  ، و سیون های بینامتنی هر رویۀ گفتمانی 

اسوت؛ زیورا رجوون   های گفتمانی دیگر متکی های غامض به رویه شود و به شیوه ش ه، تبیید می 

سوردازد کوه بینامتنیوت  بینامتنی در داخل بستر اجتمان، مورد توجه بوده و بر اید امر مسولم می 

:  هموان )   شوون  هوا می ساز تطور و تحوول در گفتمان های گفتمانی است که علت یکی از مکانیسم 

ایود بخوش بازتواب    ، همننوید   . بیانگر تجربۀ نویسن ه از جهان خوارج اسوت  ، سطح تفسیر  . ( ۵۵

 شوود بوه های شخصی است. در اید بخوش بوه نویسون ه امکوان داده می دنیای درونی و ان یشه 

های فردی و اجتماعی خود را رمزگذاری کنو . در ایود بخوش،  عنوان عنصری از فرهنگ، تجربه 

هوا و  حالت  ، هوا هوا، کیفیت روی ادها، اشیا، موجودات، کنش  مانن   ، های محیطی زبان بیانگر س ی ه 

سوردازد. رابطوۀ  ها است. مفسر در اید سوطح بوه تفسویر بافوت درونوی و بیرونوی موتد می رابطه 

هوای بیرونوی کوه  . متد شوود شان بیوان می های داستان، متناسب با موقعیت اجتماعی شخصیت 

. مفسور همننوید  شود می از درون متد استخراج    ، نویسن ه در طول داستان از آنها تأبیر سذیرفته 

  کنو  بیوان می   ، که نویسن ه با استفاده از آنها گفتمانی انتقادی خله نموده اسوت را هایی گفتمان 

 . ( ۲۴۱: ۱۴00 )رشی ی و صادقی شهسر، 

رسطحرتبیین.رر3-4-3

شوود. تأبیر گفتمان موجود توجوه می  بادر اید سطح به نگاه ای ئولوژیک نویسن ه در تقابل  

عنووان جزئوی از رونو  مبوارزۀ اجتمواعی در هورف  در اید مرحله محقه به تحلیل متد به

ای است که به بیان ارتباط میوان مرحله ،تبیید ،دیگر عبارت به ؛سردازدمناسبات ق رت می

ینو های تولیو  و تفسویر تحوت توأبیر آاینکه چگونوه فر  ؛سردازدتعامل و بافت اجتماعی می

تبیید و تحلیل کارکردها بای  بوا توجوه   .(۲۴۴:  ۱۴00  )رشی ی و شهسر،  اجتمان قرار دارن 

مکوان وقوون  کنیم:گونه تقسیم مویگفتار را اید،  بنابراید.  به بافت یا بستر گفته انجا  گیرد

ای ئولوژی  (و... )معلم و شاگرد وگوگفته، زمان وقون گفته، موضون گفته، رابطۀ طرفید گفت

 .(6: ۱۳۹۹ )مشایخی و زارن،  و روابط ق رت، نقش اجتماعی فرد و غیره

 مدشخرتیخ درشخی  خاشا رفترای  .4

 آن بر دهی و تفسیرشناسی، خوانش روایت و فهمی ن آن به معنای سازماندر دانش روایت

گنجانو . لای موتد میدر لابوه ،شگردهایی استفاده ازسایۀ چن  رمزگان است که نویسن ه با 
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عبارت   ،خوانش.  (۱۱۸:  ۱۳۹۷  )طالبیان،  تعاملی است میان متد و خوانن ه  ،درواقو، خوانش

دادن به آنها های متنی با طر  سرسش دربارۀ آن متد و ساسخاست از سردازش ت ریجی داده

خوانش متد بایو  براسواس مبوانی نظوری ویوژه   .(۱۱۱:  ۱۳۹۱  )سرینس،  برسایۀ همان متد

 تواریخ اردلانصورت گیرد تا به نتایب مطلوب و قابل قبولی دست یاب . با توجه به هرفیوت  

ارچوب نظوری ایود هچ  ،م ار، رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلافبرای خوانش گفتمان

 :شودسرداخته میه به هریک از اید سطو  سژوهش قرار گرفت که در ادام

رتیخ درشخی  رریخررتاصیفسطحرر.ر4-1

از نظر تحلیل گفتمان انتقادی، اسوتفادۀ نویسون ه از واژگوان، بیوانگر دیو گاه ایو ئولوژیک 

کوو ا  یوک را بوورای بیوان منظووورش  ،هووای متورادفاوسوت. اینکوه نویسوون ه از میوان واژه

هوایی کمتور اسوت، دال موتد بوالاتر و چوه واژه  هایی درگزین ، بسام  چه واژه یا واژهبرمی

توانن  همه می  ،شون  چیست و غیرهبن ی میها حول محور آن مفصلمرکزی که دیگر دال

 بینی نویسن ه را برای ما کامل کنن .بخشی از جورچید جهان

حمایوت از خانو ان اردلان اسوت کوه نویسون ۀ کتواب،   ،، دال مرکزیتاریخ اردلاندر  

 سُردلان، شیردلان، یلان، دلیرموردان اردلان و  داری ازجملههای نشانمستوره اردلان، با واژه

ماننو  ذرّه   ،خان( چون سساه اردلان را در مقابل لشکر خویشقلی)الله»  برد:از آنها نا  می  ...

و آفتاب و دریا و حباب به نظر آورد، در کمال غرور، شمشیر کید از نیا  کشی ه بر غازیوان 

 .(۱۳0: ۱۳۳۲ )اردلان،« سنن ج حمله آورد

دهن ۀ دیو گاه ایو ئولوژیک و  نشوان   ، کوه بوار معنوایی موذهبی دارد   « غازی » کاربردن واژۀ  به 

،  او در بیوان نسوب بابوااردلان  واری است که مستوره بورای سوساهیان اردلان قائول اسوت. تق س 

که در اید زمینوه  را  ای  ه دچار اشتباه و درگیر احساسات ش  و افسان   ، ها ار حکومت اردلان ذ گ بنیان 

 نمای : عنوان واقعیتی تاریخی بیان کرد که چنید کاری از وی عجیب می  به  ، وجود داشت 
ای را اعتموواد در اصوول نسووب آن  اگرچه در بیان نسب ایشان اختلاف فراوان واقو است و سوواره 

علت وسوسۀ شوویطانی و اغوووای هوووای  در اوانی که ضحا  ناسا  به   یه اید است که علّ  ۀ سلسل 

وعلی و دب بۀ عصوویانش در بسوویط آفوواق بلنوو آوا گردیوو ه، بووه  نفسانی، سر از اطاعت حه جلّ

  ت دو مار در کتفید آن نابکار به هووم رسووی ه ئ صورت و هی   سزای کردار او دو سارچه گوشت به 

بیم ضحا  ناسا  در شبان تار گریخته و رو به قلل جبووال    و از ترس   ، وارستگان تیغ سیاست   ... 

هووای  های دراز و قرن نهاده، در بیۀوله و بیابان و کوهسار سخت سنهان آم ن  و روزگار را سووال 

بعوو  از    . است که یکی از آنها موسو  به کرد بوده   دیرباز به همان تیره گذرانی ن . قول اشهر آن 

 . ( ۵:  )همان  ( ۱) نهاد به وجود آم ه عمو  اکراد از نسل آن نیک  ، تناکح و تناسل 



 مدشخرتیخ درشخی  /رزشخعرخاشا رفترای رعناش  

  

 

99 

ها روایتی بیان کورد کوه وی همننید برای مشرون و دینی جلوه دادن حکومت اردلان

 :استدور از ذهد و واقعیت 
را نسبت به اردشوویر بابکووان منتهووی  «  اردلانبنیۀ »یو اعتماد بر اید است که سلسلۀ علّ

امووا     ،شود و به تصاریف زمان به شا  آم ه، در آن مقا  سر بردن  و در عه  اما  انووا می

به رتبۀ ایالت ولایت کردستان    ،الحکمِ اما  زمانحسب  ،والسلا  ۀالصلوعلیه ،حسد مجتبی

هووزار و دویسووت و شصووت و دو    یووک  ۀن که سنسرافراز آم ه، از آن تاریخ و زمان الی الآ

  ،نسوول  بعوو   در اید مرز و مکان از یمد توسل بووه بوواطد آن جنوواب، نسوولاً ،هجری است

ص ق اید مقال انگشتری عقیه مرقو  بووه خووط کوووفی    .فرمانروا و حکمران خواهن  بود

الی اوان در دودمووان   است که به صیۀۀ تیمد و تبر  از آن جناب به بابااردلان رسی ه و

 (.6همان:  )  الله دولتشان تا قا  قیا  متلاقی است  شاان  .ن باقی استأالشعظیم  تولا

و اعتقاد به قیا  منجوی کوه  (۲))ن(  عباراتی مانن  اما  زمان خوان ن اما  حسد مجتبی

بیوانگر ایو ئولوژی موذهبی شویعی مسوتوره اسوت کوه  ،های موذهب تشویو اسوتاز آموزه

ازجمله اینکه بوه روایوت تواریخ، خانو ان اردلان سوس از   ؛کنن یی  میأ هایی آن را تفرامتد

 تۀییر مذهب دادن  و به تشیو گروی ن . ،احم خان با خواهر شاه عباس صفویازدواج خان

عنووان فرامتنوی قابول اتکوا و  ارادت و اعتقاد مستوره به امامان شیعه در دیوان اشعارش به

 مشهود است:  استناد، کاملاً

 خیرالنسووا  فاطموووه خوواتون عوووالمید

 فخر زموید خو یوۀ دیود بضوعۀ رسوول

 دهممستوره تود بوه عوالم شواهی نموی

 

 کش خوا  سوا بوه فورق بوود تواج و افسور  

 موود سووالک طریووه یقووید اوسووت رهبوور 

 کنیووووز بتووووول سیمبوووور زیوووورا کمید

 (۱۴0:  ۲00۵ )اردلان،            

 یا

 سیرِ مستان چو مرا دی  به طنوز  گفتوا

 جامی  بنشید شاد و بیا شا  و ازید می

 تا مرا مهر علی در دل و جان است بود

 

 را گشته هموه عمور گرانمایوه تلوف کای تو 

 گفتمش مد نشوو  طالوب ایود آب و علوف

 خَزَف   سیش چشمم دو جهان خوارتر از مشت 

 (۱۱۱:  همان)                   

 بودن مسوتورهفرامتد دیگری وجوود دارد کوه در فرضویۀ شویعه  ،اما دربارۀ اید مسئله

ای در شرعیات توسط اوست که براساس فقه شافعی کن  و آن نگارش رسالهایجاد می  تردی 

 نگارن ه دربارۀ اید موضون به نتیجۀ متقنی دست نیافته است.  ،بنابراید .نوشته ش ه است

مستوره دورۀ ح وداً هفتص سالۀ حکمرانی اید خان ان محلوی را روایوت کورد و در مق موۀ 

 گونه بیان کرد:اش از نگارش آن را ایدانگیزه  ،کتاب
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کشی  تا روزی به دفاتر متقوو مید و  گاهی میل طبیعی و رغبت فطری به مطالعۀ کتاب می 

بع  از    . تاریخی از اکَراد و تص یه از اید بلاد  به نظر آم    . مرور افتاد  و  خرینم عبور أ دفاتر مت 

احوووال ولات ولایووت   و  مطالعه و سس از مکاتبه دی   و خوان   که شرحی از کیفیووت حووال 

علووت اینکووه   ولووی بووه   ؛ کردستان، به تحریر و نگارش درآورده بودن . اگرچه مفصوولی گفتووه 

کمینه که کمترید نخلی از گلشوود ایوود روضووۀ    ، مجملی از آن باقی مان ه، دُرّی ناسُفته بود 

زیور انتسوواب  ه  سرور اید دودمانم و اکنون قامت استع اد را ب نسل، سایه  بع   بنیان و نسلًاار  

چن  به آن سلسلۀ علیّه سیراسته و بر دوش افتخار به زینت سیوسووتگی بووا آن دودۀ سووتوده  

با طبو وقّاد و ذهد نقّاد، تکمیل تفصیل را بر خود لاز  دی ه، به تحریر اید چن    ، ا  سیراسته 

اردلان را بووه قسوومی کووه در  مآل سلسلۀ علیّۀ بنی سطر سرداختم و احوال خیریّت و سعادت 

تواریخ استفها  گردی ه و از متق مید شنی ه و به نظر حقیره رسی ه و دی ه، در اید نسووخه  

 . ( ۲0۳:  ۱۳۳۲  )اردلان،   کنن گان را توقو دعا دار  بیان ساخته و مطالعه 

خود را با   ،به رسم ادب و فروتنی و تحت تأبیر سنت ادبی حاکم  مستوره با وجود اینکه

 «نخول»کن ، با تشبیه خود به خطاب می«  کمینه»و یا    «فقیرۀ حقیره»هایی همنونعنوان

های اسلامی بور اهمیوت آن تأکیو  که درختی ارزشمن  و سودمن  است و در قرآن و آموزه

طور غیرمسوتقیم  کن  و بهبه جایگاه ارزشمن  خود اشاره می صورت تلویحی بهش ه است، 

نسول حمایوت و   کن  کوه خانو ان اردلان بخشوی از شوکوهش را وامو ار چنو گوشزد می

چشومی بوه  ۀ، گوشتاریخ اردلانجا از    او چن   رسانی بستگان و اج اد مستوره است.خ مت

سسر   ،اللهمیرزا لطف»  ازجمله:  ؛توان  تعله خاطرش به آنها را کتمان کن اقوامش دارد و نمی

میرزا عب الله وزیر که عمِّ حقیقی وال ۀ ماج ۀ حقیره اسوت، در آن روز هفو ه نفور از یولان 

 .(۱۴۲:  همان)« بلباس را از سشت زید بر زمید افکن ه، اببات دلیری نمودن 

ش ن سو ربزرگش توسوط خسوروخان به زن انی  تاریخ اردلانمستوره در جایی دیگر از  

 کن :اشاره می
سبب   به  ،ج  امج  حقیره را که در آن هنگامه با حضرات مخالفید رفیه ش ه بود  والی،

سرورِ تربیت خسرو والاگهر بود و چشم از حقوق نمک سوشی ه و خووود را  اینکه نهال سایه

نظر مرحمت از وی برداشته    ،به میان اهل خلاف کشی ه بود، چن  روزی به صیۀۀ تأدیب

مجوو داً بووه منصووب   ،ولی سس از هجوو ه روز ؛تومان تنبیهانه هم از او اخذ نمود ۵000و  

بیشتر افووزود    از  اش بیشترنظارتش منصوب و به خلعت فاخرش مفتخر گردانی  و بر رتبه

 .(۱۵۳:  همان)  و امر ش  بناتش را در سلک خواتید حرمسرا منسلک فرمودن 

ش ن س ربزرگش را به شکلی روایوت کورد کوه وجهوۀ مستوره ماجرای زن انی و جریمه

چشوم از حوه نموک » زیرا سو ربزرگش ؛ها خراب نشود و در هاهر حه را به آنها داداردلان
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. بلافاصله سس از اشارۀ گوذرای زنو انی و «سوشی ه و خود را به میان اهل خلاف کشی ه بود

مهوری را لطفوی و بی به تفق  خسرو از س ربزرگش اشاره کرد تا ابور ایود کوم ،ش نجریمه

 ،رنگ کن . بیان مبلغ دقیه جریموه کوه در آن روزگوار سوول هنگفتوی بوود و همننویدکم

 ش ن، بیانگر اهمیت آنها برای راوی و همراه با تأکی  است.روزهای زن انی

بووه نسووبت دیگوور  ،)همسوورش( مسووتوره از دوران حکمرانووی خسووروخان بالووث روایووت

از صراحت لهجۀ بیشتری برخوردار است. او سوس از بیوان   تر وبینانهواقو  ،های اردلانبخش

به بهانۀ انتقاد از بو رفتاری خسورو  ،بردقبال هر حکمرانی به کار می  تعارفات مت اول که در

تجربگی او نسوبت اش توسط خسرو را به بیکردن خانوادهدر حه برادرش، زن انی و جریمه

اش را مکونّوات قلبوی ،سوتا داد و با واژگانی که ناشی از ش ت تألم روحی او از ایود مواجرا

 خسرو را تبرئه و اید خطا را به سای اصحاب غرض گذاشت:  ،اما درنهایت  بیان کرد؛
)؟( صووورت    سووتم نمانوو ه و چوووب محصوول  و  خلاصه در روزگار امارت خسروی، نامی از جور 

سووبب   اش که بووه مگر در اوایل فرمانروایی   ، سیمرغ و عنقا و قصۀ اکسیر و کیمیا به هم رسانی  

اموور بووه حووبس و قیوو     ، صوو ور جرمووی از آن جمله ج  و وال  و اعما  مؤلفه را بی   ، ع   تجربه 

جریمه اخذ فرمووود تووا    ۀ تومان به صیۀ   ۳0000  التفاتی از ایشان فرموده، با انوان ب سلوکی و بی 

و  اینکه عاقبت بر حضرتش فسانۀ ارباب غرض معلو  ش ه، هریک را به حضور طلبیوو ه و مخلَوو 

مرحمتووی نهوواده،  به خلعت فاخره و سرافراز به منصب عالیه فرمودن . با بوورادران نیووز بنووای بی 

جملووه  که جملووه در کوونب مووذلت اسووتقرار یافتنوو . مد طوری  به   ؛ هریک را به نوعی آزار فرمود 

  ، خان را که سس از فوت س ر به منصب نیابت مفتخر فرموده بودن ، بع  از م ت قلیوول عباسقلی 

هایی که لایووه شووأن و شوویوۀ  معزول و مقیّ  و محبوس نموده، وال ۀ ایشان را به انوان سیاست 

 . ( ۱۷6:  همان )   ...   مبتلا ساختن  و به اخذ اموالشان سرداختن    ، خسروی نبود 

اش موانو علاقۀ مسوتوره بوه خسورو و رابطوۀ زناشوویی او بوا وی و قو رت و هژموونی

هایی نمونوۀ خوروار اسوت و هرچنو  ایود سوخنان مشوت  ،انتقادهای صادقانۀ مستوره نش 

 .سخنان زیادی در خود نهفته دارد

 .در منابو تاریخی دربارۀ هشت حکمران نخست اردلان اطلاعات خاصوی وجوود نو ارد

نهواد، رای، سا ازجملوه سواکیزه  ؛مستوره تنها با صفاتی غالبواً تکوراری و مشوتر   ،بنابراید

د  و... آنهوا را معرفوی کورده سرور، مبوار اعتقاد، عادل، بخشن ه، رعیتطینت، درستنیک

است. اید مسئله بیانگر اید است که مستوره نیز دربارۀ اید افراد اطلاعاتی ن اشوت و فقوط 

دادن قطارگونۀ صفات مثبت بوه آنهوا نامشوان را نمان ن کتاب تاریخش، با نسبتبرای ناقص

 آورد و زود از آنها عبور کرد.
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 حوالی در .بودن آنها اشاره کردوی همننید در بیان مرگ نیمی از اید افراد به بهشتی

های معموولی در جایگواهی نیسوتن  کوه بهشوتی یوا های دید اسلا  انسانکه از نظر آموزه

نویسن ه از روی احتورا  و   ،بنابراید  .بودن دیگران را تشخیص دهن  و قضاوت کنن جهنمی

دست اجل، گریبوان » او دربارۀ مرگ بابلول بد حسد گفت:  تعارف اید سخنان را بیان کرد.

 .(۱۱:  همان)«  جانش را گرفته، سا به قصر جنان نهاد

نوه    ، کننو  با احتورا  ایود کوار را می   ، اگر بخواهن  کسی را به مکان خوبی مانن  بهشت ببرن  

کاربردن اید استعاره بیانگر اید است که خود مسوتوره بوه ایود  اینکه دست به گریبانش شون . به 

 کرد. تری برای بیان اید مضمون استفاده می سخد اعتقاد ن اشته است وگرنه از عبارت مناسب 

ی محترمانوه و غالبواً  حوّ  به   ، گزین  واژگانی که مستوره برای توصیف حکمرانان اردلان برمی 

را بوه ذهود    ( ۱۷۳  : ۱۳۷6)دیلموی،  «  السولطان هولّ الله »   همراه با اغراق است که ح یث نبووی 

«  السولطان العوادل » ،  « السلطان » البته بای  توجه داشت در برخی روایات به جای  ؛ کن  متبادر می 

ش ن جنبۀ تق س تنها بورای حکمرانوان عوادل اسوت نوه هور  ده  قائل آم ه است که نشان می 

حتوی    . کنو  اما مستوره تقریباً همۀ حکمرانان اردلان را با احترا  زای الوصوفی یواد می  ؛ حکمرانی 

  ؛ دهو  کن  نیوز موورد تمجیو  قورار می صراحت به عملکرد نادرستشان اشاره می  به که    را   کسانی 

وجود دارد و م اقّوه    تاریخ اردلان متضاد دربارۀ او در    ازجمله تیمورخان که دو گونه توصیف کاملًا

تر  ده  کفوۀ صوفات منفوی او سونگید نشان می   ، هایی که به او نسبت داده ش  در سراسر ویژگی 

 ازجمله:   ؛ از روی تعارف است و مبنای بیرونی ن ارد   ، است و تمجی هایی که از او ش ه 
مسوون  موووروبی    ۹۸6اختر سووع  و زمووان دلکووش در سوونۀ  ه  تیمورخان بع  از فوت عم ب

لزو   یموود قوو و  میمنووته جود آراسووت و سووریر سووروری را بوو س ری را به فرِّ وجود ذی

بنیاد، در مردی و شجاعت بانی رسووتم  داد و خ یوی سخاوت  و  ع ل  خسروی با .سیراست

ه  ییوو  ایووزد داور و موفووه بوو أیّ  بووه تؤالمثال، مقرید و ع یمبی ،زال، در مردی و سخاوت

گسووتر و هوولِّ عنایوواتش بوور  توفیه خاله اکبر، سرتو التفاتش بر مفارق خاص و عووا  سایه

با سلطان   ،اکلیل و افسر، چون از استیلای بر اردلان فراغت یافت  ،تار  بزرگ و کوچک

 .(۲۳:  همان)  الفتی بنا به مصلحت وقت ریخته...ؤطر  م  ،رو  بنای سازش نهاده

کاربردن واژگوانی به نمایش بگوذارد. بوه ای مثبتکوش  از تیمورخان چهرهمستوره می

ی  اید فرضیه است که نگارن ه حکمرانی را منوط به توجه ؤم«،  یی  ایزدأ ت»، و  «فرّ»  ازجمله

 دان .ویژۀ خ اون  و موهبتی از سوی او می

آمیز  توان استنباط کرد اید استیلا چن ان مسالمت ای از جبر دارد و می ه مای «  فراغت از استیلا » 

 ای ایرانیان همراه با اغراق است. سهلوان اسطوره   تشبیه تیمورخان به رستم،   است.   نبوده 
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بیوانگر خیانوت  «بنوای سوازش نهوادن بوا سولطان رو  بنابوه مصولحت وقوت»عبارت  

 «مصولحت»کاربردن واژۀ تیمورخان به حکوموت مرکوزی ایوران اسوت کوه مسوتوره بوا بوه

هرچنو  در اداموه نتوانسوت بور  .کوش  اید کار وی را توجیه و از عملکردش دفوان کنو می

 کرد: اشارهاو  «خودسری»به   ،حقیقت سرسوش بگذارد و با عبارات صریح
)آقجووه( کووه    از اید دولووت صوو هزار آغجووه  ،سبب تمایل با دولت عثمانی )تیمورخان( به

ولی خلاف رسووم    ؛حضرت عنایت رفت  انعا  و استمرار سالیانۀ آنه ب ،مالیات شهرزور بود

ه  م ا  به غارت و تاراج اطراف و جوانب شاغل و همیشه بوو  ،بزرگی و مخالف روش داوری

عاقبت سر از اطاعووت ایووران و رو  کشووی ه،   .جوار مایل بودیایذا  و اضرار همسایه و هم

 .(۲۴:  همان)  خودسر در ولایت متصرفه حکمران گردی 

کوه در   اضورارو    داری ماننو  غوارت، تواراج، ایوذا کاربردن واژگوان نشوانگزینش و به

آمیز کرده و بیانگر ش ت لحد و فضای کلی کلا  را سرزنش  ،بودن با هم تناسب دارن منفی

 خوانیم:مخالفت مستوره با عملکرد تیمورخان است. در ادامه می
تی که خودسر در ولایات متصرفه به امر حکمرانی سرداخووت، دسووت  تیمورخان بع  از م ّ

دراز کوورده، آن   ،ن به گروس مشهور استکمر که الآتصرف به جانب کرمانشاهان و زرید

ساعات را صرف تاراج   اکثر اوقات فرخن ه  .دو ملک را به قهر و غلبه در تحت حکم آورده

و تاخت نمودی تا اینکه دوسه مرتبه ایل عمربیگ کلهر را تاراج و آن بینارگان را به نان  

 .(۲۵:  همان)  شب محتاج کردی...

درازی، قهور، را دال مرکزی بگیریم، عبارات خودسر، دست  «تیمورخان»اگر در اید بن ،  

گیرنو  و آن را تقویوت هایی هستن  که حوول محوور او قورار میغلبه، تاراج و تاخت م لول

های بینواره و محتواج بوه نوان است که مو لول «ایل کلهر»کنن . نقطۀ مقابل اید دال، می

 شب، بیانگر دی گاه ای ئولوژیک و نگاه دلسوزانۀ نویسن ه نسبت به اید ایل است.

دار منفوی هوای نشوانرسی ن تیمورخان نیز بوا واژهحکومت توصیف مستوره از چگونگی به

 است: صورت گرفته
تیمورخان، بنای تاخت و تاراج در ولایت اردلان گذاشته و همت بر دفو عووم گماشووت و  

در اطراف و جوانب قلمرو، غارت بسیار کرده، متوطنید را به زیوور تیووغ سیاسووت آوردی،  

شای  ب ید وسیله و با نزان، ولایت موروبی س ری را از کووف کفایووت بسوواط بیووگ انتووزان  

 (.۲۳:  همان)  نمای 

مستوره برخلاف صفات مثبتی که در آغاز، برحسب سنت یا تعارف به تیمورخان نسبت 

ویوژه ایول  بوه ،حه مرد  واسطۀ هلمی که تیمورخان در داد، نگاه مثبتی به او ن اشت و به

هوا بوا ایود مسوتوره از کمتور حکمرانوی از اردلان  دانسوت.کلهر روا داشت، او را نوالایه می
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وجو ستیزی او جستطلبی و هلمتوان علت اید مسئله را در حهصراحت انتقاد کرد که می

رئیس ایول کلهور  که خوانیممی ،در ادامۀ روایت مستوره از دوران حکمرانی تیمورخان  کرد.

 جوار لُر سناه برد و بید آنها و سساه تیمورخان جنگ درگرفت:به طایفۀ هم
ننووگ، از   و معرکووه تنووگ بووود و دلیووران بووا نووا   بع  از افروختد نایرۀ جنگ، چون معبر

تیمورخان از معرکووه    ،کوفتگی راه خسته و درب نجات را بر روی خود بسته دی ن ، ناچار

نظیر، چون در آن موضووو  های داور بیگردان ش ه، از تق یرات حی ق یر و سرنوشتروی

نه راه گریز بود و نه جای گزیر، جمعیتی از اعزّه و اعیان با تیمورخان، اسوویر و دسووتگیر  

ش ه و اموال منهوبه به انضما  غنایم وافره باز به صاحبان خویش رسی ه و مرد  کلهر از  

 .(۲۵:  همان)  های ماضی استراحت گزی ن رنب

در اید بن ، تلاش مستوره برای توجیه شکست سساه اردلان، آشکارا مشوهود اسوت. او 

بودن معبور معرکوه، خسوتگی جنگجویوان و درنهایوت، تنگ اید شکست را به عواملی چون

تیمورخوان از میو ان جنوگ را بوا اسوتفاده از توصویف  ده . او حتی  تق یر الهی نسبت می

 کن .ای بازگو میش هبه شکل تلطیف «ش ن گردانروی»و   «ناچار» واژگان

دهو  هرچنو   نشان می   « های ماضی استراحت گزی ن  مرد  کلهر از رنب »   یعنی   ؛ جملۀ سایانی بن  

بر ش  و تلاش کورد جلووۀ منفوی آن را خنثوی  أ مستوره از شکست سساه اردلان در اید جنگ مت 

 از رهایی مرد  کلهر که زیر ستم تیمورخان بودن  نیز خرسن  گشت.   ، از سوی دیگر   ، کن  

 تواریخ اردلانجوای  در جای  ،دار و مهن سوی عبواراتمستوره با گزینش واژگوان نشوان

ای مناسب و مطلوب از فرمانروایان اردلان به تصویر بکش . برای نمونه مرگ کوش  وجههمی

گوین  چون سیوسته به شورب را  »  گونه بیان کرد:خان را ایدالخمربودن لطفعلیبر ابر دائم

العیوب م ، فوت ایشوان بوه علوت افوراط در آن بیتآریحانی و تجرّن بادۀ ارغوانی شاغل می

 .(۱۴6:  همان)« الله  بوده. العلم عن 

اموا در  ؛دهنو بار معنایی مثبتی به شراب می  «بادۀ ارغوانی»و    «را  ریحانی»  هایواژه

نویسون ه ابر مثبت آنها را خنثی کرده، بیانگر دیو گاه ایو ئولوژیک   «العیببیت»ادامه، واژۀ  

 خوانیم:یا در جای دیگر می مبنی بر تقبیح شراب است.
شمشوویری دلیوور و باهیبووت   صولت و صاحب شجان و ذی   امیر   ، الحقیقه فی   ، خان( )حسنعلی 

العوا  به زه  و تقوا معروف  اکثر اوقات را مصروف داشته و بید  ، بودن  و در عبادت سروردگار 

فته امووور و نیووک و بوو  مهووا    و  نیز غالب اوقات را صرف صی  و شکار کرده و رته   بودن  و 

 . ( ۱۴6:  همان ) «  جمهور را در کف کفایت و قبضۀ درایت محم رشی  بیک وکیل نهادی 

خان اکثور اوقوات مشوۀول اگور حسونعلی  .دوگانگی آشکاری وجود دارد  ،در اید سخد

یکوی از  ،کورد؟ بنوابرایدچگونه غالب اوقات را صرف صی  و شوکار می ،عبادت سروردگار بود



 مدشخرتیخ درشخی  /رزشخعرخاشا رفترای رعناش  

  

 

105 

اید دو گفته درست است. با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و تطبیه اید سخد با گفتموان 

ست از موجه نشوان دادن حکمرانوان اردلان، سوخد دو  بوه ا  کلی و غالب کتاب که عبارت

 تر است.واقعیت نزدیک

در امور حکمرانوی    خان عمولًااید اسوت کوه حسونعلی  ، آی  نکتۀ دیگری که از متد برمی 

اموا    ؛ وکیول بیوک بوود  گذرانی بود و ادارۀ امور به دست محمو  نقشی ن اشت و در حال خوش 

 یا در عبارت زیر:   بتی قرار داد که به او نسبت داد. الشعان صفات مث مستوره اید مفهو  را تحت 
توأ ، منتهای رشووادت و ایسووتادگی نشووان  دلیران اردلان هم با اینکه در سایۀ علم نصرت

از مشاه ۀ اوضان و رفتار مرد  مراغه و گروس، همه را سای ببات و قوورار از جووای    ،دادن 

 .(۸۷:  همان)  اختیار فرار نمودن بی  ،شماردررفته و سس از کوشش بی

بیانگر سوگیری نویسن ه در توجیه عملکرد سوربازان اردلان   «اختیاری»بدار  واژۀ نشان

هموان   مستوره غالباً  .تناقضی آشکار دارد  ،است که با صفت دلیران که برای آنها آورده ش ه

نسبت بوه   ،که برای خان ان اردلان استفاده کردرا  ای  انگارانهادبیات محترمانه و نگاه مق س

 نیکی از آنان یاد کرد: شاهان و حکومت مرکزی ایران نیز به کاربرد و به
خان قاجار، لوای جهانبانی افراشته و همت  خان زن  هم در مقابل محم حسدچون کریم

گاهی کووه میانووۀ ایشووان بووه موو ارا و   بر سلطنت مملکت ایران گماشته بود، سس از چن 

عاقبت مهم جانبید به مقابله کشی ه و بع  از تقارب فووریقید، سووساه   ،بودمواسا منجر می

خان نیز در همان معرکه شربت  زن یه غالب و لشکر قاجار مۀلوب آم ه، خود محم حسد

 .(۱0۹:  همان)  شهادت چشی 
دار شربت شهادت چشی ن بار معنایی دینی دارد و بیانگر نگاه ایو ئولوژیکی مثبوت  عبارت نشان 

  ، خاقان خل آشیان، آغامحم خان قاجوار   ، و نیز در همید اوان »   مستوره نسبت به سادشاه قاجار است. 

 . ( ۱۳۲:  همان ) «  لوا  سلطنت افراشته و همت بر تسخیر مملکت ایران گماشته... 

تحوت توأبیر قو رت و هژموونی  ،اید ارادت و احترا  مستوره نسبت به سادشاهان قاجار

ومورج و زوال حکوموت مرکوزی گواه مسئله اینکه وقتی در شرایط هرج  .حاکمیت وقت بود

بواز زد و حکوموت  به خسروخان بانی سیشنهاد ش  اعلا  سلطنت کن ، از اید کار سر  ،قاجار

 را به قاجارها واگذاشت:
عطف عنان بووه صوووب   ،فسخ عزیمت فرموده  ،)خسروخان کامیاب( در فردای همان شب

خان قاجووار  کردستان نمود و بنا به حقوق دوستی و مودتی کووه بووا مرحووو  محم حسوود

نوشووته و ولایووات متصوورفه را بووه گماشووتگان آن خوو یو    داشتن ، نامه به آغامحموو خان

 .(۱۳۸:  همان)  واگذاشتن 
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 بوه   تواریخ اردلان در سراسور    ، جبرگرایانه ها به تق یر و نگاه  ها و شکست دادن ناگواری نسبت 

و    « تقو یر » های  ای از گفتمان دینی نویسن ه وجود دارد. واژه صورت گفتمانی محوری و زیرشاخه 

در کتاب از بسام  بالایی برخوردارن  و گویی نویسن ه هرجا برای توجیه مسوائل بوه   « سرنوشت » 

از  »   کشوی : سای تقو یر را وسوط می   ، کرد ها سی ا نمی رسی  و علت متقنی برای معلول بست می بد 

ن موضو نه راه گریز بوود و نوه جوای  آ نظیر، چون در های داور بی تق یرات حیّ ق یر و سرنوشت 

 . ( ۲۵:  همان ) «  جمعیتی از اعزّه و اعیان با تیمورخان اسیر و دستگیر ش ه...   گزیر، 
چون در مشیت الهی هلا  ملّایعقوب قرار نگرفته بود، هنگا  شووا  کووه سووساه هوولا  بوور  

لشکر سلطان خاور هجو  آورد و شاهنشاه قمر با جیوش انجووم و اختوور بووه غووارت انوووار  

سووای قلعووه    به  ،احم خان به اشارۀ مادر و توفیه ایزد داورخورشی  انور تاختد کرد، خان

 .(۳۴همان:  )«  آم ه به دستیاری نردبان مرحمت الهی بر بروج قلعه عروج نموده...

که فتح و هفر بسته به تق یر حیّ اکبر و تفضّل ایزد داور اسووت، نسوویم نصوورت و   آنجا از

سوورگردان    ،احموو خانیفیروزی بر سرچم و رایت ایرانیان وزی ه، سساه رو  و قشووون خان

 .(۴۷)همان:    جانی به هزار فسون برون بردن از آنها نیم  ایهوادی حیرانی گردی ه و سار

خان مقّ ر و وهوود دولووت آن  یزلی، شکست کار حسنعلی چون در تق یر ازلی و سرنوشت لم 

مطلقوواً بووا آمیووزش وزیوور و رای و توو بیر سیووران    ، مفخر دودمان در مرآت تق یر، مصور آم ه 

 . ( ۹۳همان:  ) «  ...   نظیر الفتی نگرفته، جواب وزیر را حواله به د  شمشیر کرده و فرستاده بی 

ها، رخ ادها و حالات یا شناسی انتقادی، فعل هر جمله نمایانگر کنشدر رویکرد سبک

یوک از ایود  بوا تأمّول در هور ،هایی است که دربردارن ۀ مفهومی خاصن . مخاطوبوضعیت

 .(۹۹۸: ۱۳۹۸  لو،)نبی  توان  مفاهیم زیادی را دریافت کن می  ،افعال

غالباً گذشته است و افعال عموماً وجه اخباری دارنو . ایود   تاریخ اردلانزمان افعال در  

بیانگر وقون یا ع   وقوون   ،وجه اخباری»  گونۀ ابر تناسب دارد؛ زیرامسئله با ماهیت گزارش

قطعی یک روی اد است و در متد داستانی یا شعر، بسام  بالای وجه اخباری بیانگر ارتبواط 

 .(۱۷۸: ۱۳۹۱  )فتوحی،« نزدیک گوین ه با رخ اد است

کشوی ه و اهوالی   عروس ملک را در بر  ،ب ون تعب و رنب  ۱۲0۵  خان در سنۀلطفعلی»

« وی امیری کامول فاضول و دلیوری شویردل بوود  .ولایت را در سایۀ رأفت خویش قرار داد

تورید بسیار بالا است کوه مهم تاریخ اردلانبسام  صفت مفعولی در  .(۱۴۳:  ۱۳۳۲  )اردلان،

 بودن آن در متون دورۀ مزبور دانست:توان سنت مرسو علت آن را می
  ، چون در اکثر معووار    . برد احم خان روزگاری به سر می در خ مت خان   ، ول ش   ، خان سلیمان 

از او    ، اش دیوو ه احم خان، شجاعت و مردانگی از وی مشاه ه نموده و آبار بزرگی در بشره خان 

 . ( ۴۹همان: )   خواست او را به وسیله و حیله از میان بردارد متوهم آم ه، می 
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بوا آوردن سوجو،   ،افعال را حذف کورده  ،مستوره گاهی نیز طبه سنت ادبی روزگارش

متد را آهنگید کرده است. اید کار گفتمان ادبی کتاب را تقویت کرده، بور ارزش ادبوی آن 

العطایا مایل و در ایا  و لیالی بیک( اکثر اوقات به عبادت حضرت واهب)بساط»  افزوده است:

از همگنان ممتاز و در   ،گستری و دادسروری شاغل، در شیوۀ علم و فضلبه ع الت  ،و ساعات

 .(۲۲همان:  )«  نیازبی  ،آداب دانش و عقل

توانن  از کاربرد خود جو ا های زبانی نمیشناسی انتقادی، ساختبراساس رویکرد زبان

طلب  و سوخنگو بایو  ب انو  کوه ناچار گونۀ زبانی خاصی را می یعنی هر موضوعی به .شون 

ک ا  گونه را در ارتباط با ک ا  موضون انتخاب کن  و چه عناصر زبانی و واژگانی را در نظور 

 .(۹۵:  ۱۳۹۱  )صالحی، دارد

 ،هایعنی حمایت از اردلان  ؛تاریخ اردلانمستوره در راستای تقویت ای ئولوژی حاکم بر  

 آمیز برای توصیف آنها استفاده کرده است:گاهی از زبانی حماسی و اغراق 
سلنگ آهنووگ جنووگ کوورده،  القول همنون شیران شوورزه و غضووبان متفه  ، تازان کردستان یکّه 

خانووه و  یکباره دست از جان شستن  و ب ان دریای آتش روی نهادن  و در حملۀ نخسووت، تو  

ن نوو  و آن  ک خانۀ دشمد را متصرف ش ه، سر اکثر جزایرچیان و توسنیان را بر زمید اف زنبور  

 . ( ۱۳۴:  ۱۳۳۲  )اردلان،   تن آتش را از هم شکافته و بر قلب لشکر ع و تاختن  

 یا:
رنگ و از گرد سوومّ سوومن  سووردلان معرکووۀ جنووگ،  دخان تو  و تفنگ، هوا نیلی ۀاز هال

زریر و زعفووران، و    ۀچهرۀ یلان گون  ،ستانبرا رنگ کبود گرفته؛ از شعان تیغ جانعرصۀ غَ

  سووردلان اردلان، ،غیرت یاقوت و مرجان آم . القصه ،خا  می ان ،از بوارق سیف و سنان

 .(۱۳0همان:  )  روان رستم را شاد و داستان دستان را به یاد آوردن 

کردن اموور نقوش زنوان در آشوفته  ،تواریخ اردلانهای موجود در  یکی دیگر از گفتمان

بوه  یتلوویحصوورت  به ،تاریخ اردلانهای گوناگون است که مستوره چن ید بار در موقعیت

 ده :آن اشاره کرده است و اید مسئله نگاه منفی او نسبت به اید امر را نشان می
به سای قلعه آم ه بووه دسووتیاری نردبووان   ،احم خان به اشارۀ مادر و توفیه ایزد داورخان

چشم از حقوووق سوو ر و فرزنوو ی سوشووی  و او    بر بروج قلعه عروج نموده...  ،مرحمت الهی

شعار و موکلید  مصحوب مستحفظید جسارت  ،همان ساعت  ،را در بن  کشی ه  )هلوخان(

 .(۳۴همان:  )  کردار، روانۀ اصفهانش نمودجلادت

کوه   را  گورفتد از موادرش، سو رشاحمو خان بوا خط، خانمشخص اسوتطورکه  همان

 .با دسیسه دستگیر و تبعی  کرد  ،فرمانروا بود
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)بلباس( میل تماشا و تفرج نموده، اطراف و جوانب    ای از نسوان آن سلسله روزی عاقله   ، عاقبت 

سساه و لشکر را سی سسر بود و اتفاقاً به سرکار خان دچار گردی ه و از آن خوو یو زمووان سرسووی   

توقف شما در اید مکان از سووی چیسووت و موو ارا و مواسووا بووا ایوود سووساه فووراوان از بهوور  »   که: 

به جانب ایشان داسووتانی    ، وسعتی معبر و مکان و ع   امکان عبور  جناب خان از کم   « کیست؟ 

جنبووان نووایرۀ خشووم    ، های دلسسن  مروحه های چن  و لطیفه بیان فرموده، آن جمیله به طعنه 

شووعار فرمووان داده و قصووۀ دلسووذیر آن زن  خووانی شوو ه، سوواعت اول بووه احضووار سووساه نصرت 

سردار و سساه از اسووتمان ایوود سووخد یکبوواره دسووت از    ، ضمیر را با ایشان در میان نهاده روشد 

 . ( ۳۸همان:  )   از نشیب به فراز رفته و ابواب قتال را بر روی مخالفید باز کردن    جان شسته... 

اعتماد یک فرمان ۀ نظامی به زنی رهگذر و افشاکردن اسرار نظوامی نوزد او از عجایوب و 

 .لوحی اوستدرایتی و سادهبیانگر بی
روانووۀ دربووار   به دفو مفس ۀ آنهووا ،الله وزیر را که خالویش بودخسروخان نیز میرزافرج  ...

امووا    ؛شاه قاجار نموده، شای  گریختگان را آورده و به ارکان دولتش فتوری نرسوو فتحعلی

واسووطۀ    ،ال وله بووودازآنجاکه ایشان یکی از بانوان حرمسرای سادشاهی را که ملقب به تاج

 .(۱۷۹همان:  )  ال وله را بسته بودن ...امر خود کرده و کمر ملازمت شاهزاده سیف

های تاریخی نیوز کن  که فرامتداید بن  به نفوذ گستردۀ زنان قاجار در دربار اشاره می

 ی  اید نکته است.ؤم

شواه، همسور  دختور فتحعلی   ، حُسد جهان خانم   ، تاریخ اردلان یکی از تأبیرگذارترید زنان 

ویوژه   بوه   ، خسروخان ناکا  و هووی مستوره است. او به دلیل نفوذش در دربار حکومت مرکزی 

سوال   و  سد  زیرا سسرانش کم   ؛ کردستان نقش بسزایی داشت   ۀ در ادار   ، سس از مرگ خسروخان 

به دست او بود. او با وجود اینکه روحیۀ لطیفی داشوت و شوعر    بودن  و فرمانروایی منطقه عملًا

کورد.  می  « های مردانوه کوشش » در امور نظامی هم دخالت کرده، به گفتۀ مستوره  ، ( ۳) گفت می 

هوای کردسوتان  مسوببید ناآرامی از  و را یکوی  ولی ا کرد، مستوره با احترا  و نیکی از او یاد می 

ای  )حُسد جهان خانم( را نیز کیاست فطری و فراست ذاتی بوه مرتبوه   نواب والیه »   دانست: می 

 . ( ۱۸۷همان:  ) «  فرمود... خاتمۀ آن را مشاه ه می   ، بود که در آغاز کار 
در تهران و دسایس    ، ان خانم ه ج   حُسد   ، سبب توقف والیه  خان به کردستان، به بع  از ورود رضاقلی 

که  آرا  و آسایشی به خود ن ی ه، چنان   ، اردلان   ، با ایشان   ، میرزاآقاسی حاج   ، اعظم   او و موافقت ص ر 

سنب ماه بع  از آم ن والی، والیه املا  خود و منسوبینش را قلم اد و تقاضای اسووترداد نمووود و از  

 . ( ۱۹۳همان:  )   مور انجا  اید مهم گردی  أ خان سرتیپ م دربار سادشاهی، قنبرعلی 

آی  حُسد جهان خانم به دنبال منفعت شخصی بوده و تعلقوی میاز سخنان مستوره بر

)عوروس حُسود جهوان   نگاه مستوره به طوبی خوانم.  به حفظ حکومت اردلان ن اشته است
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کاربردن رغم بهبه  مستوره  و است.امیرزای قاجار( نیز بیانگر انزجارش از  خانم و دختر عباس

او را ابله خوان  و بیوان   ،گرفتد از فرامتد شعریتعارفات مت اول در حه او، یک جا با کمک

 توان  با ارادۀ خ اون  مقابله کن :کرد نمی
ه و اعیان مصلحت چنان دی ن  که از در مخالفت درآموو ه،  شهزاده طوبی خانم هم با اعزّ

 خبر از اینکهبی.  گشاین   ،خان بانیاللهامان  ،همالابواب ج ال و قتال را با خ یو بی

 چراغوووی را کوووه ایوووزد برفوووروزد

  
 گوور ابلووه سُووف کنوو  ریشووش بسوووزد

 (۱۹۵:  همان)                 

دادن بوه های مصلحتی برای سایان، ازدواجتاریخ اردلانهای موجود در  یکی دیگر از گفتمان

خان را شویرۀ حسونعلیو هم  ...»  اختلافات است که ازدواج خود مستوره هم از اید نون بود:

خان ده  تا مخالفت به مواصولت انجامیو ه و فقورا و رعیوت از محنوت لشکرکشوی به کریم

 .(۹۷:  همان)«  آسوده و آرامی ه باشن 
چون اردشیرمیرزا را معلووو  شوو  کووه دلیووران اردلان دسووت از جووان شسووته و بووه عووز   

افکد و توانووای  و قوای او را تاب مجادله با دلیران خصووم ان فشانی کمر اطاعت بستهجان

مقاتله با هژبران شیرشکد نیست، لاعلاج شووفیو برانگیختووه و از در مصووالحت درآموو ه،  

را که سابقاً ایمائی رفت که ارش  اولاد اناث    «هاخانم  خانم»عاقبت کار به صلح انجامی  و  

 .(۱۸۲:  )همان  واسطۀ مواصلت و مصالحت ش ن   ،خسروخان است، خواستگاری کرده

خواهو   ق رتمن تر و تواناتر از زن است و مسوتوره وقتوی می  ، ، مرد تاریخ اردلان در گفتمان 

انسان کامول اسوت و زن هوم    ، گویی مرد .  ده  به او صفات مردانه نسبت می   ، زنی را ستایش کن  

سوواد و  البتوه در دورانوی کوه غالوب زنوان بی   ؛ بای  ماننو  او رفتوار کنو    ، اگر بخواه  کامل باش  

 : است اید نون نگاه طبیعی    ، های اجتماعی نقش چن انی ن اشتن  نشید بودن  و در کنش خانه 
بووا    ،حکووومتش بووه سوور افتوواده بووود  ۀخان که داعیوو اللهول  مرحو  امان ،خانمحم حسد

با اکثری از    ،گردان بودن لوف رویأچن  از وطد م که روزی  برادر دیگرش  خان،عباسقلی

الجمله رونقووی  امور آنان فی ،در اول کار .به طهران رفتن  ۱۲۵۱ ۀمعاریف سنن ج در سن

نووواب والیووه، تیوور آمالشووان بووه سوونگ   ۀهای مردانولی بع  بر ابر کوشش ؛به هم رسانی 

 .(۱۸۴:  همان)  کاری از سیش نبردن   خورده،

مستوره برای بیان سایمردی و کوشش فوراوان حُسود جهوان   ،طورکه ملاحظه ش همان

 حُسد جهوان خوانم ،آزاده ۀشاهزاد» های مردانه استفاده کرده است.خانم از عبارت کوشش

 سساهیان اردلان را فوراهم آورده... ،هم که هنوز چهره از گرد ماتم شوهر نشسته بود، مردانه

 .(۱۸۲همان: )« به مقابلۀ اردشیرمیرزا شتافتن 
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ومرج کشور در ، آشفتگی و هرجتاریخ اردلانهای موجود در  گفتمانیکی دیگر از خرده

غلب از آنها به نیکی یواد ااست. با وجود اینکه مستوره    )دوران قاجار(  دوران زن گی مستوره

هوای محلوی حکومت  .م ی حکومت وقت اسوتآکن ، توصیفش از آن دوران بیانگر ناکارمی

واسوطۀ اعموال ش ن  و در آنجا بههنگا  اختلاف داخلی و دعوای فروانروایی، روانۀ تهران می

گشوتن  و بنوای ناسوازگاری گرفتن  و یا دوباره بوه وطود برمییا نتیجه می،  نفوذ زنان دربار

 دادن :گذاشتن  و یا جانشان را بر سر موضون میمی
الله  ابوود عووم میرزاهوو ایت ،میرزاعب المجی ، خلف مرحو  میرزاشکرالله  ،والی  ،در اید ابنا

الحقیقه مجموعۀ کمالات انسانی و  حاکم جوانرود و ایل جاف بودن  و فی  ،وزیر را که خود

به جهت معذرت شکست    ،آم ن افلاطون بانی به شمار می  ،در متانت و فهم و رزانت رای

چووون مفسوو ید    ،محض ورود ولی به  ؛روانۀ تهران نمودن   ،مریوان و ابلاغ آن فتنۀ نمایان

به    ،جواب و الؤشنی  و س و ایشان را هم یکی از محرکید قلم اد کرده بودن ، ب ون گفت

 .(۱۹۱همان:  )  زیر طنابش کشی ه، مقتولش ساختن 
ه و اعیووان  در موسم زمستان، والیه و والی و شهزاده طوبی به اتفاق ساشای مزبووور و اعووزّ»

کردستان سنه و بابان به جهت استخلاص ملک به به و استم اد از سادشوواه قاجووار عوواز   

 .(۱۸۷همان:  )«  تهران ش ن 
توانسوتن  همسرانشوان را بوه ح ی بود که حتی گواهی مینفوذ زنان در دربار قاجار به

 مناصب بالا و حتی حکمرانی برسانن :
آقاحسوود، بوورادر رضوواعی خووود را بووه    ، قبل از نزول و با حرکت از قسلان، سرکار طوبی خووانم 

خووان بووانی نگاشووته و کیفیووت  الله طهران فرستاده و به هوای ولایووت اردلان، شووکایتی از امان 

سریشانی خود را عرضه داشته، چنان نموده بود که دیاری در ولایت سنه نمان ه و رخت اقامت  

جمعی نیز از درباریان به ملاحظووۀ هووواداری طوووبی خووانم و    . ان  به سوی خارج ولایت کشی ه 

خان  وعوو ۀ ایالووت رضوواقلی   ، درنتیجووه   ، اری وال ۀ سادشاهی، اید فقره را تص یه کرده ز گ خ مت 

 . ( ۲0۱همان:  )   الذکر به سرکار طوبی خانم مژده دادن  و به توسط آقاحسد سابه   ...   صادر 
 آمیز به ماجرا نگریسته است.مستوره با استفاده از استعارۀ تهکمیه به دی ۀ تحقیر و سرزنش

رتیخ درشخی  .رسطحرتتسی ریخرر4-2

گیری متد و عنصر مشتر  بوا در اید سطح، زمینۀ مشتر  بافت بینامتنی دخیل در شکل

ها و متونشوان دارای تواریخ و شود. به اعتقاد فرکلاف، گفتمانآن گفتمان جاری بررسی می

های تاریخی متعله هستن . تفسیر بافت بینامتنی نیوز بوه ایود موضوون هریک به مجموعه

چه چیز را میوان مشوارکید،   ،بستگی دارد که متد را جز  ک ا  مجموعه ب انیم و درنتیجه

بینامتنیت عبارت است از تمایول .  (۲۳0:  ۱۳۷۹)فرکلاف،  زمینۀ مشتر  و مفروض بخوانیم
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: ۱۳۸۸  )میلوز،  گیری آنها از طریوه ایود ارجوان متقابولها به ارجان به یک یگر و شکلمتد

هوا برسایوۀ متد نیسوت و هموواره متدبرسایۀ اصل بینامتنیت، هیچ متنی ب ون سیش  .(۱۹۴

 .(۱۷۴: ۱۳۸۲ )ضمیران،  شون های گذشته بیان میمتد

های گذشته نگاشت تا به گفتۀ خوودش آنهوا را  سایۀ متد  را بر  تاریخ اردلان مستوره اردلان، 

محم شوریف    التواریخ زبو ۀ   جمله   از ؛  بر استفاده از منابو مکتوب سیش از خود  او علاوه   . کامل کن  

خودش نیز استفاده کورده    های ه از منابو شفاهی و مشاه   ، خسروبیگ اردلان  التواریخ لبّقاضی و 

نویسوی بوه  ارچوب هموان سونت تاریخ ه است؛ اما از الگوهای سیش رو چن ان ع ول نکرد و در چ 

شوای  بوه    . را در نگارش کتابش چن ان دخیول نکورد   نوشتد سرداخت و رو  و نگاه ریزبینانۀ زنانه 

خواسوت  ساافتواده داشوتن ، می ای و سیش های کلیشوه ای که زنان نقش اید دلیل که او در جامعه 

هوای سورآم  روزگوار  سایۀ کتاب توان  کتابی هم عصرش اببات کن  که می خودش را به مردان هم 

 های نوشتاری سایبن  بود. ساختارشکنی و هنجارگریزی نکرد و به سنت  ، اید اساس   بر   . بنویس  

توانست با نگاه عنوان بانویی که بر ان رونی فرمانروا اشراف داشت، می و بها ،برای نمونه

های دربوار اردلان را بوه ورسو  و فرهنوگ و سونتنگر زنانه بسیاری از آدابتیزبید و جزئی

اما بنابر دلایلی که بیوان   ؛تصویر بکش  و اطلاعات ارزشمن ی برای آین گان به جای بگذارد

ازجملوه  ؛ای گوذرا بسون ه کورداز اید کار سر باز زد و تنها در موارد ضروری به اشواره  ،ش 

دختور  ،که سویش از او بوا حُسود جهوان خوانمرا ماجرای ازدواج همسرش خسروخان بالث 

 گونه توصیف کرد:اید  ،ازدواج کرده بود  ،شاهفتحعلی
خووان در تهووران تشووریف داشووتن ، از طوورف  الله در سال بعوو  از ایوود واقعووات کووه جنوواب امان 

صفات سادشاهی که در برج کامکاری، اختووری تابنوو ه و  ه حضرت قاجار یکی از بنات حمی  اعلی 

  ، ناموو ار   ۀ بووا میوورزاد   ، بووه حُسوود جهووان بودنوو    ه گوهری رخشن ه و مسووما   ، رج شهریاری در دُ

عنایت رفته و بووه صووهریت سادشوواه    ، تر از جان در بر بود که ولیعه  س ر و گرامی   « خسروخان » 

م ت یک سال به ت ار  امر خیر گذرانی ه و سی از فیصوول    ، سرافراز فرمودن  و بع  از مراجعت 

شوویرۀ والووی و  هم   ، جان خانم با اشرف و اعظم ولایت و جمعی از خواتید حر  و خاتون   مهمات 

در آنجا م ت یک موواه بووه اموور سوروسوورور مشووۀول    ش ه و دوسه تد از ازواج امرا عاز  تهران  

  ؛ گشتن . در اید عروسی مبلغ یکص هزار تومان صرف اسباب و آلات و مایحتاج امر خیر شوو ه 

توصوویفات    ...   زیور و جواهر آن خ یوه قلم اد گردی   و  هزار تومان بابت زینت جمله چهل   آن   از 

در جمیو نقاط ایران بوواقی    ، شود هفت سال می  و  الی حال تحریر که زیاده از بیست   ، آن عیش 

 . ( ۱6۷:۱۳۳۲اردلان، ) «  داستانی است که بر هر سر بازاری هست »   آری، فرد: .  است 

ی در مووارد مشوابه و حتّو  ،جزئیاتی که مستوره در بیان اید مسئله به آنها اشواره کورد

از اید نظر جز  نوادر است. ایود  ازدواج خود مستوره با خسروخان مورد توجه قرار نگرفته و
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ای در نمونوه  موثلاً  ؛مسئله بیانگر اهمیت موضون برای نویسن ه است و ارزش گفتمانی دارد

 ۀصوبی  ،خورشی  خوانم  ...از آن جمله»  کن :ای گذرا بسن ه میمشابه، مستوره تنها به اشاره

 .(۹۹:  همان)« نکا  درآورد ۀجبر و قهر کشی ه، به حباله خان را بمحم امید

بافت مووقعیتی آفورینش   ، شود یکی از مباحثی که در تحلیل گفتمان به آن توجه زیادی می 

افوول بوود. او از   به  ابر است. مستوره در بافت موقعیتی اید کتاب را نوشت که حکومت اردلان رو 

های  سویی فرزن ی ن اشت تا به او دل خوش کن ، از سویی دیگر زنی فرهیخته بود که دلخوشوی 

  ، زنو  نگارش اید کتاب که گاهی به مفاخرات سهلو می  ، بنابراید  . کرد زنان معمولی او را راضی نمی 

 او بوه   روحی و عاطفی را جبران کن  و جایگواه او را بوه رخ دیگوران بکشو .   توانست اید خلأ می 

داشوت و گفتموان فعوالش را    به آنها تعله خواطر   ، سببی با خان ان اردلان  و  واسطۀ فامیلی نسبی 

 نمایی و افراط ش . بسا در اید مسئله دچار بزرگ   دادن آنها قرار داد و چه موجه جلوه 

قابلیوت   ، ی بیش از آن هایشان و گاهی حتّها به ان ازۀ گفته های نویسن ه گاهی بررسی ناگفته 

هوا  هوای منفوی اردلان بوه ویژگی  ، تحلیل گفتمانی دارد. مستوره جز در موواردی انو   و گوذرا 

ها و بخشی دیگور بوه  . بخشی از اید مسئله به نگاه ای ئولوژیکی مثبت او به اردلان ه است نسرداخت 

با وجود اینکوه    ، گردد. در شرایطی که حاکم اردلان، خسرو ناکا  داشتد آنها برمی هژمونی و ق رت 

ای، سو ر و  کوردن بهانوه آوردن مسوتوره بوا فراهم دسوت برای بوه   ، شاه همسرش بود دختر فتحعلی 

المصوالحه قورار دهو  و بوا او ازدواج کنو ،  س ربزرگش را زن انی و جریمه کرد تا مسوتوره را وجه 

او موانو از    « ذهد نقّواد » و    « طبو وقاّد » توانست بسیاری از حقایه را بازگو کن ؟ هرچن   چطور می 

 وگریخته انتقاداتی را نیز مطر  کرده است: سکوت کاملش ش  و جسته 
از آن جملووه    ،سبب ع   تجربووه )خسروخان ناکا ( که به  اشمگر در اوایل فرمانروایی  ...

اموور بووه حووبس و قیوو  فرموووده، بووا انوووان    ،صوو ور جرموویج  و وال  و اعما  مؤلفه را بی

جریمووه اخووذ فرمووود تووا اینکووه    ۀتومان به صوویۀ  ۳0000  التفاتی از ایشانب سلوکی و بی

عاقبت بر حضرتش فسانۀ ارباب غرض معلو  ش ه، هریک را به حضور طلبی ه و مخلو به  

مرحمتووی نهوواده،  با برادران نیز بنای بی  خلعت فاخره و سرافراز به منصب عالیه فرمودن .

جملووه  که جمله در کنب مذلت استقرار یافتن . مدطوری به  ؛نوعی آزار فرمود هریک را به

خان را که سس از فوت س ر به منصب نیابت مفتخر فرموده بودن ، بع  از موو ت  عباسقلی

هایی که لایه شأن  قلیل معزول و مقی  و محبوس نموده، وال ۀ ایشان را به انوان سیاست

 .(۱۷6:  همان)  ...  مبتلا ساختن  و به اخذ اموالشان سرداختن   ،و شیوۀ خسروی نبود

بیانگر ایود اسوت کوه مسوتوره بوه هموان انو ازه کوه بورای   ،تاریخ اردلانبافت متنی  

حکمرانان محلی کردستان احترا  قائل بود، حکومت مرکزی وقت ایران را هم بوه رسومیت 
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اما در گفتمانی مقابل اید گفتمان، کسوانی کوه بوا ایجواد   ؛کردشناخت و از آن دفان میمی

 شمرد:کردن ، دشمد میآشوب، امنیت ایران و تمامیت ارضی آن را ته ی  می و فتنه
لوا  سلطنت افراشته و همووت بوور    ، آشیان، آغامحم خان قاجار خاقان خل    ، و نیز در همید اوان 

تسخیر مملکت ایران گماشته و جعفرخان زن ه هم در مقابل وی در اصفهان، تکیووه بوور بووالش  

 . ( ۱۳۲همان:  )   زد سادۀ سلطنت آم  و د  از جلادت می  خلافت زده و متکی و 
 یا:

ای از راه کردسووتان سوونه  خان زن  را هم بووا عوو ه خان و علیمردان علی ول  شیخ   ، خان علی کلب 

فرستاده تا دمار از روزگار بابان و رو  برآورده، سزای اعمووال را در کنووار ایشووان نهوواده باشوون .  

ان یشووان را    م تی بصره را تسخیر، رجال ایشووان را مقتووول و نسوووان آن ب خان در قلیل صادق 

 . ( ۱۱۵همان:  )   اسیر گردانی  

دربوارۀ طایفوۀ   «ب ان یشوان»و  «دمار از روزگوار بورآوردن»دار  استفاده از عبارات نشان

شوان افروزیواسوطۀ جنگ بوه ،رد بودن اینکه کُ وجود ده  بانشان می ،(۵)و رومیان (۴)بابان

دانسته و تعصوبی نسوبت بوه علیه ایران و حکومت محلی اردلان، مستوره آنها را دشمد می

 آنها ن اشته است.

استفاده از آیات قرآن، روایات سیوامبر    ، تاریخ اردلان های بینامتنیت در  یکی از بارزترید نشانه 

کوه مسوتوره بورای    اسوت   جملوه سوع ی   ای از ها و ابیات شاعران برجسوته المثل و امامان، ضرب 

  ، کاربردن گسوترده و گونواگون ایود مووارد جسوت. بوه از آنها بهوره می  ، گذاشتد بر کلامش صحه 

به زخم گلولوه،   ... »  دهن ۀ دانش گستردۀ مستوره اردلان در زمینۀ علو  دینی و ادبی است: نشان 

ۀ  السیف هوم بوه مصو وق جماعت اکراد سلیمانیه از سا درآم ه و جان به قابض اروا  سسردن ، بقیۀ 

 . ( ۱۹0:  همان ) «  عنان فرار تا شهرودیار خویش بازنکشی ن   « یو  یفرّ المر  مد اخیه و امه و ابیه » 
تی  ؤیووو  توو »  نقووش  ،سنان دلیران عرصۀ جنووگ  و  تفنگ و بوارق سیف و از شرارۀ تو »

انّ هووذا  »  صووورت  ،هوی ا و از ضرب بازو و قوت سنجۀ شیران هنرور« السما  ب خان مبید

 .(6)(۱۵6:  همان)«  سی ا«  عجاب  الشی  

اشعاری آورد که خودش سراین ۀ   ،برش از مرگ برخی افرادأ دادن تمستوره برای نشان

کیفیت اشعاری کوه  و آورد. کمیتمثال می برخی از آنها بود و گاهی از شاعران دیگر شاه 

 بیانگر اشراف او بر ادبیات فارسی و اُنسش با آن است:  ،آورد تاریخ اردلانمستوره در 

 ،«اناّ لله و اناّ الیه راجعون»  در همید هنگا  خسروخان به مرض مزبوره درگذشت

 لمؤلفه:

 دریۀووووووا از آن خسوووووورو سرهنوووووور

 منشدریۀوووووا از آن میووووور قووووواآن

 کوووه شوووبهش نیووواورده موووادر دگووور 

 ی و هووشاکووه بووا داد و دیوود بووود و بووا ر
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 (۱۴۳:  همان)                   

 دگرگونی روحی اوست: اشعار مستوره در سوگ برادرش بسیار تأبیرگذار و زادۀ
 افسوووس کووه تووا چوورخ دنووی در دوران بووود

 توووا تیووور جفوووا چووورخ سوووتمگر بوووه زه آورد

 افۀان که ش ش چشم به خواب و به دو چشوومش 

 ای چوووورخ ربووووودی ز کفووووم از ره بیوووو اد

 مسوووتوره دگووور راحتوووی از دهووور نخوووواهم

 

 نهووان بووود  کیوونش همووه در دل بووه موودِ زارْ 

 وید جان منش همنو ه ف سیش کمان بووود

 چشووم موود بینوواره بووه حسوورت نگووران بووود

 آن گوووهر تابووان کووه بهووای دو جهووان بووود

 کووه موورا راحووت جووان بووودزیرا که برفووت آن

 (۲00:  همان)                    

توانن  دلالتمن  و حاوی سیا  گفتمانی باشون . ها هم میدر نگاه گفتمانی، گاهی ناگفته

خسوروخان و   )سسور  خانکنن  که محم شواه قاجوار، رضواقلیهای تاریخی بیان میفرامتد

خاطر فساد اخلاقی و ارتباط سنهانی بوا دولوت  را به میرزا که جانشید س ر ش (داماد عباس

اموا مسوتوره  ؛سوار بر الاغ به تهران بردن ، ها، عزل و سس از شکنجه و تجاوزعثمانی و روس

کوه عبوارت اسوت از جانبو اری از خانو ان   تواریخ اردلاندر راستای تقویت گفتمان غالب  

 .ای به اید موضون و موضوعات مشابه نکرددادن ایشان، اشارهاردلان و موجه جلوه

رتیخ درشخی  .رسطحرتبیینریخرر4-3

عنوان جزئی از مبارزۀ اجتماعی در هرف مناسوبات   سژوهشگر در اید مرحله به تحلیل متد به 

در   ، کنو . از نظور فورکلاف سردازد یا روابط فرهنگی را در سطح اجتموان بررسوی می ق رت می 

ها چه تأبیرات بازتولیو ی بور سواختارها  شود که گفتمان سطح تبیید به اید مسئله توجه می 

توأبیرات    ، همننوید  . شوون  گذارن ؛ تأبیراتی که منجر به حفظ یوا تۀییور ایود سواختار می می 

بررسوی قورار بگیورد. او   و توان  در اید قسومت موورد بحوث اجتماعی گفتمان بر آین ه نیز می 

توانو  بور سواختارهای اجتمواعی داشوته باشو ،  همننید به بررسی آبواری کوه گفتموان می 

 . ( ۲۴6: ۱۳۷۹  )فرکلاف،  توان  سبب حفظ یا تۀییر آن ساختار شود آباری که می  سردازد؛ می 

 عنوان کنش اجتماعی و تأبیر ساختارهای اجتماعی بور گفتموان در بررسی گفتمان به

ق رت حواکم را اصولا  و حفوظ   ،توان گفت کتاب سعی دارد در گفتمان غالبمی  ،)تبیید(

زیورا قابول اسوتناد اسوت و   ؛کن . نویسن ه از میان ژانرهای گوناگون، ژانر تواریخ را برگزیو 

همواره ابزاری برای آگاهی و درس عبرت گرفتد از سرنوشت سیشینیان اسوت. مسوتوره در 

اش بوه اوج بافت موقعیتی که حکومت اردلان درگیور اختلافوات داخلوی بوود و ناکارآمو ی

رسی ، تلاش کرد توجه سردم اران آن را به سرنوشت حاکمان سیشید جلب کنو  و نشوان 

کردارشوان بوود.   ،ک امشان مان گار نش ن  و تنهوا چیوزی کوه از آنهوا بواقی مانو ده  هیچ
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جمله طر  مباحثی چون قضاوق ر و تأکیو  بور   از  ،گرفتد از گفتمان دینیمستوره با کمک

هایی بود که منفعت شخصی و هوای نفسشان درص د تلنگرزدن به انسان  ،بودن مرگحتمی

موضون  ،تاریخ اردلانهای راه شرن و منطه را بر آنها بسته بود. یکی از سربسام ترید موتیف

 مرگ است که مستوره به اشکال گوناگون آن را بیان کرده است:

لوه ؛  سووی عقبوی کشوی ه  از دست ساقی اجل، شربت مرگ چشی ه و رخت بو  ،عاقبت  ...»

 .(۲۳: ۱۳۳۲ )اردلان،« الحکم و الیه ترجعون

سوی جنت خرامی ه و در کنار عمول خوود ه  ب  «الموتۀکل نفس ذائق»مفاد:  ه  خره ببالأ  ...»

 .(۱۵:  همان)« آرمی 

مینو شتافت و در کنار رفتار خود آرا  و آسوایش  ۀسوی روضه مرغ روحش ب  ،بع  از م تی»

 .(۱۲:  همان)«  یافت

ای اسوتفاده از مضامید متنوون و گسوترده  ،مستوره برای بیان و توصیف موضون مرگ

هرچنو  در   .کرده است و همید مسئله بیانگر تأکی  او بر حتمی و قطعی بودن مرگ اسوت

اید مسئله هم تحت تأبیر هژمونی حکومت وقت، گاهی به تعوارف روی آورده و بسویاری از 

 به ،اید موضون را به مخاطب یتلویحصورت  بهاما  ؛سادشاهان را بهشتی قلم اد کرده است

کن  که از مرگ گریزی نیسوت و بوه آنهوا یادآوری می  ،ویژه حکمرانان و سردم اران اردلان

 کن  مراقب کردارشان باشن  و در حه مرد  هلم نکنن .گوشزد می

ده  گفتمان کتاب در راسوتای در مرحلۀ تبیید نشان می تاریخ اردلانتحلیل گفتمان  

بلکوه در   ؛اش اببات شو ه، نیسوتهایی که ناکارآم یی در موقعیتحتّ  ،حذف ق رت حاکم

کردن کارهوای مناسوب حکمرانوان جهت اصلا  ق رت حاکم در جریان است و با برجسوته

کوشو  الگووی مناسوبی بورای واقعی کردار نیکو به آنهوا میردادن غیسیشید و گاهی نسبت

   ترغیب نمای .ردحاکمان وقت ترسیم کرده، آنها را به جلب رضایت خ اون  و م ارا با م

افوول  بوه های دینی، تواریخی و ادبوی را بورای نجوات حکوموت رومستوره کوشی  گفتمان

تحلیل امور که دستاوردش  و او با تیزبینی و توان بالای تجزیه به کار بگیرد. ،خان ان اردلان

تعلیمی بود، سرنگونی اید حکومت محلی -یادبهای از سیر در سرگذشت سیشینیان و کتاب

کرد با تلنگری به سردم اران و اصحاب آن جلوی اید اتفاق را بینی کرده، تلاش میرا سیش

ناچوار از  بوه ،واسطۀ ناکارآم ی و جنگ داخلوی هموید حاکموان اما موفه نش  و به ؛بگیرد

 لوف آواره ش  و در دیار غربت جان سسرد.أ وطد م

 

 



 رررررررررررررررررررررررریوخهرشولرشایخهریومرررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلایرتحلیلرفترای رشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

116 

رفی یاریجه .5

بوودن زن  مانن   ؛که بنابر دلایل گوناگون  تاریخ اردلانم ار  اید مقاله سس از خوانش گفتمان

ی بوه نتوایج  ،های تاریخی ایوران اسوتترید کتابو برجسته  تریدیکی از ویژه  ،اشنویسن ه

ازجمله اینکه نویسن ۀ کتواب، مسوتوره اردلان، در سرتاسور کتواب بوه تقویوت ایود   ؛رسی 

ای ئولوژی سرداخت که خان ان اردلان حاکمانی شایسوته بودنو  و همننوید بوا اسوتفاده از 

از جملووه انتسوواب ایوود خانوو ان بووه امووا  دو  شوویعیان، توجیووه  ؛شووگردهای گونوواگون

های ایود خانو ان، درایتیها و بیبا تأکی  بر نقش سرنوشت بر شکست  هاهای آنکفایتیبی

بورد و... ال میؤنسرداختد به برخی وقایو تاریخی مربوطه که عملکرد اید خان ان را زیور سو

 ای مناسب از آنان نمایش ده .درص د برآم  که وجهه

نسبت   تاریخ اردلانهای آغازید  اید است که بخش  ،از دیگر دستاوردهای اید سژوهش

تری دارنو  و ارزش استنادی ضعیف  ،)دوران زن گی مستوره اردلان(  های سایانی آنبه بخش

هوای قبول نوشوته نسبت بوه دورهتری  اش را با نگاه منتق انهمستوره حوادث دوران زن گی

بیانگر اشوراف   ،وجود گستردۀ آیات و روایات و اشعار گوناگون از شاعران نام ار ایرانی  است.

 مهم هایگفتمان جمله  از  دینی اسلامی و ادبیات فارسی است.قابل درنگ مستوره بر متون  

هوای آشوفتگی اوضوان گفتمانتوان بوه  می  ،موجود در کتاب مزبور سس از گفتمان محوری

 در عزل  هااجتماعی ایران در دوران قاجاریه و نفوذ گستردۀ زنان در دربار و نقش آن-سیاسی

بوه اهمیوت  ،را در بافت موقعیتی آن در نظر بگیوریم تاریخ اردلاناگر  ها اشاره کرد.نصب و

از   ،جامعوۀ آن روزگوار  زیورا غالوب زنوان  ؛کار مستوره در نگارش اید کتاب سی خواهیم برد

 های اجتماعی محرو  بودن  و چن ان حه ابراز وجود ن اشتن .فعالیت

دهو  گفتموان اساسوی کتواب در  م ار کتاب در سطح تبیوید نشوان می خوانش گفتمان 

  . جریان دارد و درص د حوذف و نوابودی آن نیسوت  ، یی  و اصلا  ق رت حاکمان وقت أ جهت ت 

 در راستای رسی ن به همید ه ف است.   ، ای که نویسن ه بیان کرده وگریخته انتقادهای جسته 

رهیااش یی
کووه زآبوواد نایوو  بووه دل  اید داستان در شاهنامۀ فردوسی نیز آم ه است: »کنون کُرد از آن تخمه دارد نووژاد/  .1

 .(۵۷: ۱۳۸6برش یاد« )فردوسی، 

مانوو  و در هوور دوران یووک امووا  کووه از نسوول گاه از حجت خ ا خالی نمیاساس مذهب تشیو، زمید هیچ  بر .2

 سیامبر اسلا  و جانشید او و برگزی ۀ خ اون  است، اما  عصر و زمان خویش است.

 تخلص شعری او »والیه« است. .3

ای از امیران محلی کرد در ناحیۀ شهرزور کووه در قلموورو عثمووانی بودنوو  و حوو ود دویسووت سووال بوور سلسله .4

هایی از مناطه کردنشید عراق امروزی حکومت کرده، در مجادلات ایران و عثمانی، شرکت داشتن  و قسمت

 آم ن  و مترص  فرصت بودن  تا آشوب کنن .همیشه ته ی ی برای مرزهای ایران به شمار می
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 هایی از کردستان است که امروزه در سوریه و ترکیه واقو ش ه است.احتمالاً، منظور بخش .5

« اذا جا َالقضا عمی البصر»  و به مص اق  «اذا جا َ أجلَهم لا یستأخرون ساعۀ و لا یستق مون»  چون به مفاد:» .6

 .(۱6۳همان: )«  کوکب عمر و اقبال او را هنگا  افول و زوال رسی ه بود...

«.)همان: یو  لا ینفو مال و لا بنون الّووا موود اتووی الله بقلووب سوولیم؛ وسر گشود. آریسس به سوی ع   بال  ...»

۱۷۱) 

بیشه را خالی دی ه و وقت را غنیمت شمرده بووا دویسووت نفووری سووواره و   «الامور مرهونۀ باوقاتهاۀ » یبه فا»

 افساد جمعی از اجامر کردستان و اغوای هوای نفسانی از کرمانشاهان حرکت و عوواز  تسووخیر اردلان شوو ن 

 .(۱۸۴همان: )

بووه  ،حاکم لرستان را با اعاهم و سرخیلان آنجا، به مرافقت چن  نفووری از اهووالی کردسووتان  خان نیزعلیقلی»

 والکاهمید الۀیظ و العافید عد الناس گشاده  ۀدربار شاه صفوی فرستاده و زبان به عفو گناهانشان به مص وق

 .(6۹همان: )«  ...

قلی را میرزابیک کلهوور گرفتووه و خان را به دیار ع   روان ساخته و خود اللهقلیالعینی اکثر سساه اللهدر طرفۀ

در عفووو ۀ »به سزای کردار، سر سرغرورش را در کنارش نهاده سسس به نظر خسروخان رسانی . چون به فایوو 

از میرزابیووک سووخت   ،صووفاتش بووودجبلووی ذات ستوده   ،گذشووت و بزرگووی  «،لذتی است که در انتقا  نیست

 .(۱۳۱همان: ) رنجی ه، او را مورد بازخواست و گوشمال قرار دادن 
 آری، بیت:

 چنووووید اسوووووت رسوووووم سووووورای سوووووسنب

 

 گهوووووی شوووووادی آرد، گهوووووی درد و رنوووووب 

 (۸۷همان: )

قتال را  و ابواب ج ال واعیان، مصلحت چنان دی ن  که از در مخالفت درآم ه،ه شهزاده طوبی خانم هم با اعزّ

 خبر از اینکه:بی .گشاین  ،خان بانیاللهامان ،همالبا خ یو بی

 چراغوووووی را کوووووه ایوووووزد برفوووووروزد

 

 گووور ابلووووه سوووف کنوووو  ریشوووش بسوووووزد 

 (۱۹۵همان: )

 

ای کبوتر نگران باش که   نوشته به اهالی ولایت سنه نگاشت به مضمون  چهار ماه، والی چن  طۀرابع  از سه»

 .(۲0۸همان: )« شاهید آم 

نماین  و ابواب تعووب بوور روی محبوسش می ،امیر دیوان ،خاناو را گرفته در خانۀ میرزانبی  مج داً  ،درنتیجه»

 .(۲0۹همان: )«  عار نای  شیر را از سلسله؛  بلی گشاین .او می

 عقل را سذیرفته به دلیل  از  های دورمهجور بودن ، اید حرف  ،دور و از شیوۀ عز   ،حز   ۀایشان نیز که از روی»

 .(۱۹۷همان: ) با جمعیت خود به اردلان روی آوردن  «،صی  را چون اجل آی  سوی صیاد رود»

 ولی سس از چن ی چون به فای ۀ فرد: ؛وکیل نیز به کمال اطمینان مشۀول امور ش 

 خووووی بووو  بووور طبیعتوووی کوووه نشسوووت

 

 نووورود توووا بوووه وقوووت مووورگ از دسوووت 

 

 .(۱۵۳همان: ) فساد را گشادن   و  قص  را نهاده و ابواب فتنه با برادران خویش بنای سو 
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تحلیول انتقوادی گفتموان صووفیه در  » .  ( ۱۳۹۳) .  مرجوان  ، نسورید و فردوسوی  مرزبوان، فقیه ملک 

 . ۷۸-۱۲0  ، ۳  ، سژوهشگاه علو  انسانی و مطالعات فرهنگی   ، نامۀ ادب سارسی کهد   «، گلستان سع ی 
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نگوار نگاری محلی کردستان و ههور نخستید تاریختاریخ».  (۱۳۸۸).  ق یمی قی اری، عباس

 .۱۱۳-۱۲۸  ،۱  ،های تاریخیسژوهش «،زن در ایران

مطالعوات   «،ملی بر نقش آنیمووس در زنو گی و تواریخ مسوتورهأ ت»  .(۱۳۹۷).  کلهر، محم 
 .۱0۷-۱۳۲ ،۳۷  ،تاریخی فرهنگی

تحلیول بافوت متنوی و بافوت ».  (۱۳۹۹).  سوعی ه  زارن اطاقسورایی،و    حمی رضوا  مشایخی،

 .۹-۳۱  ،۳  ،مطالعات ادبی متد اسلامی  ۀفصلنام «،موقعیتی سطح دلالی خطبۀ قاصعه

تواریخ و تمو ن   «،تواریخ الاکورادنگاری مستوره اردلان در  تاریخ»  .(۱۴0۱).  بهزاد  مفاخری،
 .۹۷-۹۸  ،۳۹  ،اسلامی

 فکر روز.   تهران:   ، فرهنگ اصطلاحات نق  ادبی از افلاطون تا عصر حاضر .  ( ۱۳۷۸) . بهرا    مق ادی، 

 .هزارۀ سو  تهران: ،ترجمۀ فتا  محم ی  ،گفتمان. (۱۳۸۸). سارا  میلز،

آل احمو  بور مبنوای   مو یر م رسوۀتحلیول  ».  (۱۳۸۹).  فرشوته  دادخواه،و    علیرضا  لو،نبی

 .۹۹۱-۱0۳۱  ،۳ ،های خارجیشناختی در زبانهای زبانسژوهش «،شناسی انتقادیسبک

 «،وکیفی در تحلیل گفتموانهای کمیّتناسب کاربرد روش».  (۱۳۸0).  اللهلطف  یارمحم ی،

 .۴۹-۵۴ ،۳۹  ،نامۀ فرهنگ

ترجموۀ   ،نظریوه و روش در تحلیول گفتموان.  (۱۳۸۹).  لووئیز  ،ماریان و فیلیسس  یورگنسد،

 نی. تهران:  ،هادی جلیلی


